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دام نامرئی
فرآيند سقوط منتظری در دام سازمان مجاهدين خلق

غلامرضا خارکوهی1

اشاره 
مرداد سال 1367 يادآور واقعه تلخ تهاجم سازمان منافقين با چتر حمايت ارتش صدام 
رئيس جمهور بعثی عراق به مرزهای غربی ايران اســت. اين تهاجــم كه عمليات »فروغ 
جاويدان« نام داشت موجب شد كه زندانيان منافق در شهرهای مختلف ايران خوشحال شده 
و آماده برای پيوستن به متجاوزان شوند تا به زعم خود زمام كشور را به دست گيرند. به همين 
جهت آنها ضمن ابراز خوشحالی و پايكوبی در زندان ها دست به شورش، آتش سوزی، كُشتن 
و ضرب و شتم توابين واقعی زدند. در نتيجه از يك سو رزمندگان اسلام اعم از نيروهای بسيج 
و سپاه و ارتش و هوانيروز با اجرای عمليات »مرصاد« به مقابله با متجاوزان پرداختند و آنها 
را تارومار كردند، از طرف ديگر امام خمينی در خصوص منافقين زندانی، دستور داد كه آنها 
كه هنوز بر سر موضع دشمنی با نظام اسلامی هستند و قصد جنگ مسلحانه عليه ملت دارند 

1. تاريخ نگار انقلاب اسلامی 
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معدوم شوند. در اين ميان آيت الله حسينعلی منتظری كه قائم مقام رهبری بود و می بايست 
مدافع مردمش باشد، شديداً با اين حكم مخالفت كرد و به حمايت از تروريست ها پرداخت. 
از طرفی وارثان سياسی آيت الله منتظری پس از مرگش، اقدام به انتشار فايل صوتی او در 
تاريخ 19مرداد سال 1395 كردند. اين فايل حاوی سخنان اعتراضی و انتقادی او نسبت به 
اعدام منافقين- همزمان با هجوم نيروهای اين ســازمان با چتر حمايتی ارتش صدام- بود، 
كه خيلی خبرساز شد. لذا به اين مناسبت ما در اين مقاله به شرح روابط او و عوامل بيتش با 

منافقين و نفوذ تروريست ها در دفترش می پردازيم. 

تعاملات دوران مبارزه
يكی از اقدامات چالش برانگيز آقای منتظری در دوران مبارزه، حمايت ايشــان از گروه 
»ســازمان مجاهدين خلق« بود. او نه تنها از اين ســازمان حمايت سياسی و مالی می كرد، 
بلكه ديگران را نيز تشــويق به حمايت از آنهــا می نمود. آقای منتظــری حتی در تاريخ 
11فروردين1351- 15صفر1392ق- نامه ای به امام خمينی در نجف اشرف نوشت و از او 
خواست كه نيروهای اين سازمان را تأييد نمايد و مورد حمايت قرار دهد. ولی امام از وظيفه 

اسلامی خويش سر باز نزد: 
بسمه تعالی

15صفر 1392
حضرت آيت الله العظمی- مدظله العالی 

پس از تقديم سلام و تحيت، به عرض عالی می رساند كه چنانچه اطلاع 
داريد عده  زيادی از جوان های مسلمان و متدين گرفتارند و عده ای از آنان 
در معرض خطر اعدام قرار گرفته اند. تصلب آنان نسبت به شعائر اسلامی 
و اطلاعات عميق و وسيع آنان بر احكام و معتقدات مذهبی، معروف و مورد 
توجه آقايان و روحانيون واقع شــده اســت، و بعضی از مراجع و جمعی از 
علمای بلاد اقداماتی برای تخلص آنان كرده اند و چيزهايی نوشته شده؛ و 
بجا و لازم است كه از طرف حضرتعالی نيز جهت تقويت و حفظ دماء آنان 
چيزی منتشر شود. اين معنی در شرايط فعلی ضرورت دارد. چون مخالفين 
ســعی می كنند آنها را منحرف قلمداد كنند. البته كيفيت آن بسته به نظر 
حضرتعالی اســت. در خاتمه از حضرتعالی ملتمس دعای خير می باشم. 

ح-ع-م.
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امام خمينی نه تنها گروه »ســازمان مجاهدين خلق« را تأييد نكرد، بلكه اجازه  پرداخت 
وجوهات شــرعی را نيز به آنها نداد. اما آقای منتظری، به خاطر ارتباط نزديكی كه با اين 
سازمان داشت، از محل وجوهات مردم، به آنها كمك مالی می كرد. 1 درست است كه در 
آن زمان علاوه بر آقای منتظری شــخصيت های ديگری هم بودند كه از اين گروه حمايت 
می كردند، اما اين ايراد به فردی مثل آقای منتظری كه خود را وكيل و نماينده  مطلق امام 

خمينی در ايران و همه كاره  او در اينجا می دانست! بيش از ديگران وارد است.2 

نگاهی به کارنامه  منافقين 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي سران سازمان مجاهدين خلق معروف به »منافقين« انتظار 
داشتند حكومت جديد ايران در اختيارشان قرار گيرد. آنها برای نيل به اين هدف دست به 

اقدامات مختلفی زدند: 
1. سرقت سلاح های نظامی  از پادگان ها و تقويت تسليحاتی سازمان؛

2. تشكيل شاخه  نظامی سازمان تحت عنوان »ميليشيا«؛
3. توسعه  تشكيلات و جذب و سازماندهی گسترده  نيروهای جوان؛ 
4. تلاش برای انحلال ارتش و جايگزين كردن ميليشيا به جای آن؛ 

5. بهره برداری سياسی از چتر حمايت برخی از شخصيت های معروف مثل آيت الله سيد 
محمود طالقانی، شيخ حسن لاهوتی، شيخ علی تهرانی و دكتر شيخ علی گلزاده  غفوری؛ 

6. تلاش برای فتح مراكز قدرت از طريق نفوذ در نقاط حساس سياسی، اقتصادی، امنيتی، 
نظامی و قضايی؛ 

7. گسترش فعاليت های سياسی، فرهنگی، انتشاراتی و مطبوعاتی در جامعه؛
8. افزايش آموزش های رزمی، تشكيلاتی، سياسی و ايدئولوژيك از نوع التقاطی، مخصوصاً 

وارونه انگاری آموزه های قرآن و نهج البلاغه؛ 
9. همدستی با بنی صدر رئيس جمهور، و نفوذ در دفتر او و بيت آيت الله طالقانی و آيت الله 

منتظری؛ 
10. همكاری و هم صدايی با تجزيه طلبان ضدانقلاب در مناطق قومی كشور؛ 

11. اعلام رسمی جنگ مسلحانه عليه جمهوری اسلامی و ملت ايران در 30خرداد1360؛

1. از قرار معلوم نه فقط در دوران مبارزه عليه رژيم پهلوی، بلكه بعد از پيروزی انقلاب نيز بخشی از وجوهات 
شرعی كه سهم امام زمان)عج( و بيت المال مسلمين محسوب می شود، توســط آقای منتظری به جيب منافقين 

تروريست و ليبرال ها و ملی گراها و باند آدم كش سيد مهدی هاشمی می رفته است. 
2. غلامرضا خاركوهی، فراز و فرود آيت الله منتظری، آماده انتشار. 
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12. بمب گذاری در اماكن عمومی و كوچه و بازار و تخريب اموال مردم؛
13. همكاری سياسی- نظامی با ارتش متجاوز صدام، رئيس جمهور ديكتاتور عراق؛

14. جاسوسی و خبرچينی برای دشمنان خارجی مخصوصاً امريكا و اسرائيل؛ 
15. آدم ربايی و شكنجه و كشتار مردم بی گناه ايران؛

16. ربودن هواپيماهای مسافربری ايران و انتقال آن به كشورهای متخاصم؛
17. سرقت اموال و سرمايه های مردم از بانك ها؛

18. انجام عمليات تروريستی و شهادت مردم كوچه و بازار و مسئولان خدمتگزار؛
19. سرقت اسناد و اسرار و اطلاعات محرمانه از مراكز دولتی؛ 

20. سرسپردگی كامل به دولت های استكباری مخصوصاً امريكا، اروپا، اسرائيل، عربستان 
و عراق )در زمان صدام(. 

در اين راستا آيت الله منتظری با توجه به سابقه همكاری نزديك با آنها در قبل از پيروزی 
انقلاب، و نيز به خاطر سادگی سياسی مفرط، و ولنگاری دفترش در مواجهه با مراجعان، به 
عنوان يك هدف مهم در دستور كار سازمان منافقين قرار گرفت؛ به طوری كه از سال 1364 
كه ايشان به عنوان جانشين امام و رهبر آينده  جمهوری اسلامی معرفی شد، مخفيانه در كانون 
توجه منافقين و جاسوسان اين سازمان قرار گرفت. پيش از آن آقای منتظری در پيام ها و 
سخنان خود بارها از اين سازمان با عنوان »منافقين« يا تعابير تند ديگر ياد كرده بود، اما بعد 
از انتخابش به عنوان قائم مقام رهبری، به تدريج تحت تأثير منافقين و ليبرال های نفوذی، اين 
كليدواژه را از ادبيات سياسی خود حذف نمود، تا جايی كه حتی به دفاع از آنان پرداخت و 

نوشت: تعبير به »منافق« در مورد »سازمان مجاهدين خلق« صحيح نيست.1 

مجاری نفوذ عوامل منافقين در بيت منتظری
»نفوذ« موضوع جديدی در تاريخ انقلاب اسلامی نيست. قبل از انقلاب همه چيز ايران در 
دست امريكايی ها و انگليسی ها بود. آنها همه جا آدم داشتند. اما انقلاب كه پيروز شد همه 
چيزشان به هم ريخت. لذا از اول پيروزی انقلاب دشمنان ملت برای تغيير دادن مسيری كه 
امام خمينی دنبالش بود، به طرح نفوذ در اركان انقلاب پرداختند.2 در اين ميان كارشناسان 
سازمان سيا با ارزيابي عميق آقاي منتظري، به اين نتيجه رسيدند كه او به دليل ناتواني در فهم 
مسائل سياسي و شخصيت ساده لوحی كه دارد، به آساني فريب مي خورد. سفارت امريكا در 

1. خاطرات آيت الله منتظری، اتحاديه ناشران ايرانی در اروپا، 1379، ص620. 
2. مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمين حيدر مصلحی، رمز عبور، ش22، مهر و آبان سال 1395، ص6. 
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تهران در گزارش محرمانه   مورخ 6آبان1358 در مورد ملاقات عوامل خود با آقاي منتظري 
چنين نوشت: 

كارمند سياســي ســفارت و كارمند اعزامي وزارت خارجه امريكا در 
25اكتبر به مدت 45 دقيقه با آيت الله حسينعلي منتظري در دفتر وي در 
مجلس خبرگان ملاقات كردند... با توجه به اين ملاقات كوتاه مدت، ما چنين 
احساس مي كنيم كه وي يك متفكر سياسي متبحر نبوده، و اكثر مطالبي كه 
به وي استناد مي شود يا برايش نوشته شده و يا توسط ديگران در دهانش 

گذاشته اند.1
به گفته حجت الاسلام حيدر مصلحی وزير سابق اطلاعات، احساس دشمن و استكبار از 
انقلاب ما اين بود كه اين انقلاب مثل بقيه انقلاب های ديگری است كه در دنيا اتفاق افتاده 
است؛ مثل انقلاب روسيه، فرانسه و در كشورهای اسلامی الجزاير، مصر و جاهای مختلف. در 
همه اين انقلاب ها بعد از مدت كوتاهی اوضاع سر جای اولش برگشت. اما در انقلاب اسلامی 
امام خمينی از همان ابتدا با سرعت ساختاری را چيد كه دشمنان به راحتی نمی توانستند با 
آن مقابله و در آن نفوذ كنند. يكی از بحث های جدی اين ساختار مقوله  ولايت فقيه و رهبريت 
نظام است.2 لذا وقتی دشمن ديد در اطراف امام خمينی نمی تواند نفوذ كند، به سراغ قائم مقام 
و جانشين او رفت. به طوری كه به گفته  ســردار يوسف فروتن، افكار منافقان بر بيت آقای 
منتظری چنان حاكم شد كه او همواره تحت تأثير گزارش های منافقانه  افرادی كه در بيتش 

رفت و آمد می كردند قرار داشت. 3
منافقين از مجاری مختلف ذهن آقای منتظری را تحت تأثير خود قرار می دادند. گاهی با 
تدوين و ارسال نامه ها و اسناد جعلی به عنوان افشای مظالم جمهوری اسلامی در زندان ها 
يا جاهای ديگر، او را نسبت به امام و مقامات حكومتی بدبين می كردند؛ گاهی افرادی ظاهراً 
به عنوان تواب در بيت منتظری رفت و آمد و با شــخص او ملاقات می كردند؛ يا اعضای 
تروريســت ســازمان منافقين كه در زندان ها بودند به نامه نگاری های دروغين برای او 
می پرداختند، يا با نماينده  اعزامی آقای منتظری در زندان ملاقات می كردند و مطالب خود را 
به او القاء می نمودند و به واسطه  او اين القائات شيطانی به آقای منتظری منتقل می شد و روی 
ذهنش اثر منفی می گذاشت. حتی سيد هادي هاشمی- رئيس دفتر آقای منتظری- معتقد 

1. اسناد لانه جاسوسي امريكا )اسناد منتشر نشده( كتاب دهم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 
ص706 و 708. 

2. مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمين حيدر مصلحی، همان. 
3. آرشيو شخصی مؤلف، مصاحبه با سردار يوسف فروتن، 31ارديبهشت سال 1396. 
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بود كه سازمان مجاهدين خلق بر رژيم جمهوری اسلامی ارجحيت دارد و بيت منتظری بايد 
با منافقين خارج كشور ارتباط داشته باشد! 1

تأثيرپذيری آيت الله منتظری از منافقين آنقدر عميق شــد كه او در مرداد سال 1367 
طی نامه ای به امام خمينی صراحتاً از اعدام چند منافق تروريست دفاع كرد و خبرش را نيز 
عوامل نفوذی بيتش به رسانه های خارجی دادند و تبليغات زيادی عليه جمهوری اسلامی به 
راه انداختند. همه اين تسهيلات توسط باند سيد مهدی و سيد هادی هاشمی و سعيد و احمد 

منتظری و برخی ديگر از عوامل اطراف آيت الله منتظری فراهم شد.2

تعامل نزدیک زندانيان منافق با رابط آقای منتظری
يكی از راه های نفوذ منافقين در افكار آيت الله منتظری از طريق منافقينی بود كه به خاطر 
رأفت جمهوری اسلامی اعدام نشده و در زندان ها نگهداری می شدند. اين افراد از داخل زندان 
نه می توانستند به بيت منتظری مراجعه كنند و نه می توانستند با او ملاقات نمايند. اما از طريق 
واسطه  يك رابط متنفذ بهترين تأثير را روی افكار او می گذاشتند و مأموريت شيطانی خود را 
انجام می دادند. اين واسطه آقای انصاری نجف آبادی بود كه ظاهراً نام واقعی اش »ناصری« 

بوده است. آقای انصاری يكی از نمايندگان آيت الله منتظری در امور زندان ها بود. 
برای معرفی او كافی است دو نكته را روشن نماييم: اولاً او يكی از افراد پروپاقرص باند سيد 
مهدی هاشمی بود. چنان كه وقتی در مهرماه سال 1365 سيد مهدی بازداشت شد، آقای 
انصاری نجف آبادی برای دفاع از او، به اتفاق شخص آيت الله منتظری و فرزندش- سعيد- و 
دامادش سيد هادی هاشمی به اضافه آقايان علی اصغر كيميايی فر، سلمان صفوی، ابوشريف 
و حسن نژاد، اقدام به تدوين و انتشار اطلاعيه ای با عنوان جعلی »جمعی از طلاب و فضلای 

حوزه  علميه قم« نمود. 3
ثانياً مســئوليتی فراتر از توان آقای انصاری نجف آبادی به او سپرده شد. آقای منتظری 
فردی ســاده لوح و خوش باور مثل خودش را برای نمايندگی در امور زندان های سياسی و 
نظارت بر كار قضات برجسته تعيين كرد. در حالی كه زندانيان سياسی افراد معمولی نبودند، 
بلكه كمونيست ها و منافقين و تروريست ها و جاسوسان كاركشته ای بودند كه تا آن زمان 
دستشان به خون 15 هزار زن و مرد بی گناه- پير و جوان و كودك- آلوده بود و در خدمت 

1. اخذ از اعترافات سيد مهدي هاشمي، رك: حجت الاسلام سيد احمد خمينی، رنجنامه، ص38-39. 
2. غلامرضا خاركوهی، همان. 

3. اين اطلاعيه در تاريخ 24مهر1365 منتشــر شــد. رك: محمد محمدی ری شهری، ســنجه انصاف  قم، 
دارالحديث، 1391، ص322. 
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ارتش صدام و مراكز جاسوسی امريكا و انگلستان و اسرائيل و عربستان بودند. لذا برای سخن 
گفتن با چنين زندانيان سياسی خطرناك و حرفه ای لازم بود فردی مطلع، با هوشياری سياسی 
بالا و مسلط به ترفندهای منافقين تعيين  شــود. به همين جهت آقای انصاری نجف آبادی 
به راحتی از منافقين زندانی گول می خورد و تحت تأثير مظلوم نمايی و دروغ های آنها قرار 
می گرفت. اما آيت الله منتظری كه او را »مرد فاضل خوبی« می دانست، به عنوان نماينده  ويژه  

خود برای نظارت بر كار دادستان ها و بازجوها و زندانبانان تعيين نمود. 
برای روشن تر شدن موضوع كافی است ابتدا فردی به نام ايرج مصداقی را كه از اعضای قديمی 
و با تجربه  سازمان منافقين در زندان بود، معرفی نماييم. او در سال 1360 دستگير شد و به خاطر 
جنايات زيادش عليه مردم به ده سال زندان محكوم گرديد. او از رهبران اصلی تشكيلات و شبكه 
مخفی منافقين در زندان محسوب می شد و نقش بسيار پررنگی در شست وشوی مغزی جوانان 
فريب خورده  سازمان و تلاش برای عدم بازگشت آنان به دامن ملت داشت. به قول خودش او 
»منافق تير« محسوب می شد؛ يعنی كسی كه شايسته  تيرباران است. هر چند كه رأفت جمهوری 

اسلامی باعث شد كه او و بسياری از تروريست های ديگر اعدام نشوند. 
ايرج مصداقی پس از آزادی از زندان به خارج از كشــور گريخت و مجدداً به دوستان 
منافقش پيوست، و هم اكنون با كمك رسانه های غربی مشــغول تبليغات دروغين، عليه 
جمهوری اسلامی است. او در خارج كشور چهار جلد كتاب عليه جمهوری اسلامی نوشت كه 
آن را توسط انتشارات »آلفابت ماكزيما« در سوئد منتشر كرد، و در آن به تشريح خاطرات 
دوره  زندان خود پرداخت. او در لابه لای كتابش- در عين آن كه بسيار ماهرانه سعی كرده 
تصوير وحشتناك مورد نظر خود را از زندان های ايران عرضه كند- ناخواسته حقايقی را لو 

داده است. از جمله چنين نوشته است: 
روزی، در حالی كه در بهداری روی تختم دراز كشيده بودم، درِ اتاق باز 
شد و آخوندی به نام ناصری ]انصاری نجف آبادی[ به همراه پاسداران و 
مسئول بهداری وارد اتاق شدند. وی خودش را ناصری »نماينده  آيت الله 
منتظری در امور زندان هــا« معرفی كرد و تلاش كــرد كه با تك تك ما 

صحبت كند. 1
مصداقی از صحبت با او امتناع نمود، ولی نماينده  آيت الله منتظری با خواهش و اصرار به 
صحبت با مصداقی  پرداخت. طبق مطالب اين كتاب، مصداقی در صحبت هايش بسيار از 
موضع بالا برخورد كرد تا نشان دهد كه از هر چه رنگ و بوی نظام دارد متنفر است؛ اما با 

1. ايرج مصداقی، خاطرات زندان، سوئد، آلفابت ماكزيما، ج2، ص136. 
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كمال تعجب، چند روز بعد از آن صحبت ها، مصداقی را به دفتر زندان فرا می خوانند و در 
آنجا با »انصاری نجف آبادی« )يعنی ناصری( مواجه می شــود كه منتظر اوست. مصداقی 
شرحی از گفت وگوی خود با انصاری را در كتابش آورده و مدعی شكنجه  روی خود و ديگر 
زندانيان شده است. بايد توجه كرد كه در سازمان منافقين طبق يك مَشی تشكيلاتی، اعضاء 
موظف بودند با تمام توان راجع به انواع شكنجه های دروغين روی خود سخن بگويند و آن 
را واقعی جلوه دهند. به اين منظور حتی گاهی زندانيان زن منافق كه محكوم به اعدام بودند، 
خود را ازِاله  بكارت می كردند، و نيز برخی زندانيان مرد منافق محكوم به اعدام، آلت خود را 
با سيگار می سوزاندند تا پس از آن كه جسدشان به خانواده شان تحويل شد، آنها به شكنجه 

شدن فرزندانشان يقين كنند! 
مصداقی نوشته كه: 

]انصاری[ چند بار در خلال صحبت هايش گفت: من دســت شــما را 
می بوسم، می دانم مظلوم واقع شــده ايد. »آقا« ]يعنی آيت الله منتظری[ از 
طريق من مطلع شــده اند كه در اينجا چه گذشته است و بر سر زندانيان و 
به ويژه زنان چه آمده اســت... وقتی آقا متوجه اوضاع شدند، از خشم در 
اتاق دور خودشان می چرخيدند و بد و بيراه می گفتند. عاقبت خبر داد كه 
دو روز پيش نيز جمعی از بازجويان و كارمندان دادســتانی و زندان ها را 
به حضور پذيرفته و خيلی به آنها تاخته كــه امكان پخش آن از تلويزيون 
نيست... ]انصاری[ سپس افزود: در ]زندان[ اوين عده ای امامشان شده است 
لاجوردی، اين »قصاب« و »فاشيست جنايت كار«.1 اينها دقيقاً تعابير وی 
نسبت به لاجوردی بود... ارزيابی ]منفی[ او از لاجوردی دست من را برای 

برخوردهای بعدی باز كرد.2 

1. آقای انصاری نجف آبادی نماينده  آيت الله منتظری در حالی شهيد سيد اسدالله لاجوردی را جلوی منافقين، 
»قصاب و فاشيست« معرفی می كند كه شهيد لاجوردی از نيروهای مبارز و مذهبی بود كه شناخت فوق العاده ای 
درباره گروه ها و جريانات سياسی قبل و بعد از انقلاب مخصوصاً درباره سازمان منافقين و ماركسيست ها داشت و 
منافقين دشمنی زيادی با او داشتند؛ زيرا آن شهيد در افشای خطوط انحرافی اين جريانات و مبارزه با تروريست ها 
تلاش زيادی به عمل می آورد. او در سال 1314 در خانواده ای مذهبی متولد شد و در اوايل دهه  چهل به عضويت 
شورای مركزی هيأت های مؤتلفه اسلامی- كه يك گروه مذهبی و سياســی مبارز بود- در آمد. او در اواخر سال 
1343 به دليل مشاركت داشتن در ترور حسنعلی منصور- نخســت وزير بهايی رژيم شاه- دستگير و به دو سال 
زندان محكوم شد. اما پس از آزادی دست از مبارزه نكشــيد و باز در سال 1348 دستگير شد و زير شكنجه های 
سخت قرار گرفت. سپس در سال 1353 بازداشت شد و به هجده سال حبس محكوم گرديد. بعد از پيروزی انقلاب 
شهيد لاجوردی دادستان انقلاب تهران شد و سال ها رياست سازمان زندان های كشور را بر عهده داشت. او در اول 
شهريور سال 1377 توسط منافقين ترور شد و به شهادت رسيد. رك: شهيد سيد اسدالله لاجوردی به روايت اسناد 

ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطلاعات، 1377. 
2. ايرج مصداقی، همان، ص137-138. 
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آقای انصاری كه با دروغ های مصداقی و ديگر منافقين پخته شده بود، با اصرار و التماس 
از مصداقی می خواهد تا شخصاً اين مسائل را برای آيت الله منتظری بنويسد. به نوشته آقای 

مصداقی: 
]انصاری[ گفت: خواهش می كنم اينها را برای »آقا« بنويس. گفتم: به من 
چه ربطی دارد، من كه نماينده  او نيستم. شما كه نماينده  او هستيد، اين وظيفه 
را داريد. گفت: من خودم اين كار را انجام خواهم داد ولی شما نيز لطفاً دريغ 
نكنيد و از نگاه خودتان مسائل را مطرح كنيد... ]انصاری[ دوباره تأكيد كرد: 

خواهش می كنم اينها را برای »آقا« بنويس و توضيح بده. 1 
ادامه صحبت های آن دو مفصل است و انصاری هر چه را مصداقی می گويد تأييد می كند 
و بعد از اتمام بحث، انصاری مجدداً از مصداقــی می خواهد كه اينها را برای آقای منتظری 

بنويسد. مصداقی در ادامه كتاب خاطراتش می گويد: 
من يك موضوع كلی را در ذهنم مبنا گرفتم و آن واقعی بودن تضاد بين 
منتظری و وابســتگانش با خمينی و جريان حاكم بر زندان ها بود... شرايط 
حاكم بر زندان ها، پاشنه  آشيل منتظری بود. او خود در زمان شاه در زندان 
به سر برده بود و با شرايط زندان به خوبی آشنا بود و به سادگی می توانست 
شرايط زندان های جمهوری اسلامی را با شرايط زندان های زمان شاه و آنچه 
كه خود در رژيم »طاغوت و ضداســلامی« تجربه كرده بود، مقايسه كند. 
احساس می كردم برملا كردن شرايط وحشتناك زندان ها و تمامی اعمال 
ضدبشری كه بر زندانيان روا می داشتند]![، ممكن است او را بشِكَند. معتقد 
بودم كه منتظری از يك صداقت نســبی ]بخوانيد ساده لوحی[ برخوردار 
اســت. احساســم اين بود كه فاصله گرفتن او از خمينی، چه بسا به سود 
جنبش باشد و باعث آزاد شدن انرژی های زيادی شود. اگر نگاشتن آنچه 
كه ناصری ]انصاری[ بر آن اصرار می ورزيد، در اين راستا به كار آيد چه 

ايرادی دارد؟2 
ايرج مصداقی هم مثل سيد هادی و سيد مهدی هاشمی تلاش تدريجی خود را برای منفی 
كردن ذهن آيت الله منتظری و جدا كردن او از امام و نظام جمهوری اســلامی استوار كرد. 
مصداقی سپس در گزارش مفصلی به صورت يك كتابچه چهل صفحه ای، شرح سوزناكی از 

1. همان. 
2. همان، ص141-142. 
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تعدادی از شكنجه های خيالی را برای آيت الله منتظری نوشت و صريحاً اذعان كرد كه اين 
كتابچه را به گونه ای نوشته كه بر روی افكار آقای منتظری تأثير بگذارد. 

مصداقی اين دفترچه را به انصاری نجف آبادی- نماينده  آيت الله منتظری در امور زندانيان 
سياسی- داد و انصاری هم آن را مستقيماً به دست منتظری رساند تا خواسته يا ناخواسته، 
نقشه منافقين را تكميل كرده باشد. يك هفته بعد انصاری با مراجعه به زندان، به مصداقی 
گفت: مطالب را به همان شكل كه نوشته بودی به آيت الله منتظری دادم و فقط نام تو را حذف 
كردم، زيرا ترسيدم »آقا« حواسشان نباشــد و اينها را به شورای عالی قضايی و يا نهادهای 
ذيربط برای بررسی و رسيدگی بدهند و آنها گريبان تو را بگيرند كه چرا چنين چيزهايی را 

مطرح كرده ای.1 
اين تنها يك نمونه از اقدامات منافقين بود كه به سادگی دروغ های خود را عليه جمهوری 
اسلامی به شخص آقای منتظری منتقل می كردند و او هم با استناد به همين گزارشات دروغ، 
به امام و ساير مسئولان نامه می نوشت يا در سخنرانی های خود كل نظام را زير سؤال می برد. 2

عمليات فروغ جاویدان و آشکار شدن اثر القائات منافقين 
تا اين زمان تنها بخشی از منويات انحرافی آقای منتظری از كوزه برون تراويده بود! و بخش 
مهم تر آن مثل آتش زير خاكستر هنوز پنهان بود؛ تا اين كه چند روز پس از پذيرش قطعنامه 
598 توسط ايران، در اوايل مرداد سال 1367 سازمان منافقين با حمايت ارتش صدام دست 
به حمله نظامی به ايران زد. در اين زمان دلبســتگی بيش از پيش منتظری به تروريست ها 

آشكار شد؛ زيرا او صريحاً به دفاع از آنها پرداخت. 
ماجرا از اين قرار بود كه صدام رئيس جمهور بعثی عراق در 31شهريور1359 با حمايت 
آشكار امريكا و انگليس، اروپا و شوروی و كشــورهای عرب خليج فارس بدون هيچ دليل 
موجهی به كشور جمهوری اسلامی حمله نظامی كرد كه مدت هشت سال به طول انجاميد. 
در طول اين سال ها نيروهای وابسته به سازمان مجاهدين خلق مخفيانه از ايران خارج شدند 
و به ارتش صدام پيوســتند. بخش ديگری از منافقين هم در ايران ماندند و به بمب گذاری 
و جاسوسی و ترور مردم و مسئولان پرداختند. لذا افراد وابسته به اين سازمان و گروه های 
ديگر در طول هفت سال- سال های 1360 تا 1367- بيش از هفده هزار نفر از مردم عادی 

1. همان، ص143. 
2. غلامرضا خاركوهی، همان. 
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اعم از زن و مرد و پير و جوان و كودك بی گناه ايرانی را ترور و شهيد كردند،1 ده ها هزار نفر 
را نيز مجروح نمودند، و مغازه ها و ساختمان ها و اتومبيل های زيادی را هم به آتش كشيدند. 
حكم قضايی چنين افرادی به فتوای آقای منتظری »حكم مفسد فی الارض« يعنی اعدام بود. 
اما با وجود اين تعداد بسيار اندكی از آنها اعدام  شدند و اكثريت قاطع آنها زندانی و سپس 
آزاد گشــتند. تا اين كه در تاريخ 27تير1367 دولت ايران به دبير كل سازمان ملل اعلام 
كرد قطعنامه 598 شورای امنيت را درباره توقف جنگ هشت ساله با عراق می پذيرد. در 
اين ميان ارتش صدام و نيروهای نظامی سازمان مجاهدين خلق- منافقين- به طور مشترك 
طی چند روز پياپی به خاك ايران حمله كردند و برخی از شهرها و روستاهای غرب و جنوب 
كشور را تصرف نمودند و عده ای از مردم بی دفاع را به شهادت رساندند و هزاران نفر را از 
خانه و كاشانه شان آواره نموده و موطن شان را خراب كردند. همزمان با پيشروی نيروهای 
سازمان منافقين به داخل خاك ايران، اين سازمان از طريق ايستگاه راديويی خود در عراق 
و رابطين مخفی شبكه  سازمانی خود در ايران، از هوادارانش خواست كه دست به شورش 
عليه نظام بزنند و به زودی منتظر فتح تهران باشــند. به دنبال آن تحركات و شورش هايی 
نيز در زندان ها توسط اعضای اين سازمان انجام شد، و برخی هواداران سازمان هم در سطح 
جامعه آماده آشوب و شورش در سطح شهرها شدند. به طوری كه در آستانه  عمليات فروغ 

جاويدان، مسعود رجوی- رهبر منافقين- از داخل خاك عراق گفت: 
بر اساس تصميمات انجام شده، 48 ساعته به تهران خواهيم رسيد... از 
پايگاه نوژه هم ترسی نداشته باشيد؛ هر ســه ساعت به سه ساعت دستور 
می دهم هواپيماهای عراقی بيايند و آنجا را بمباران كنند. پايگاه هوايی تبريز 
را هم با هواپيما هر سه ساعت به سه ساعت مورد هدف قرار خواهيم داد... از 
طرفی درب زندان ها كه باز شود آنها هم با ما هستند و با ما همراهی خواهند 

كرد. نيروهای زندان، بالقوه با ما هستند.
او اين سخنان را ســه روز قبل از آغاز عمليات و يك هفته قبل از آغاز اعدام ها در تالار 
اجتماعات »قرارگاه اشــرف«2 بيان كرد. لذا زندانيان مجاهدين از اين حمله خبر داشتند و 

1. جمع كل ايرانيانی كه بعد از پيروزی انقلاب اسلامی توسط سازمان منافقين و ساير گروه های ضدانقلاب با 
ترور و بمب گذاری و شكنجه به شهادت رسيده اند، بيش از هفده هزار نفر می باشند كه بالغ بر دوازده هزار نفرشان 

مستقيماً توسط منافقين شهيد شده اند. 
2. »قرارگاه اشرف« يا »پادگان اشرف« در كشور عراق قرار داشت و به نام »اشرف ربيعی« همسر اول مسعود 
رجوی نامگذاری شده بود. اشرف ربيعی در سال 60 به خاطر درگيری مسلحانه با پاسداران انقلاب معدوم شد. 
پادگان اشرف را صدام رئيس جمهور بعثی عراق در اختيار منافقين فراری از ايران گذاشت تا آنان را برای جنگ با 

ايران به خدمت خود درآورد. 
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خشنودی خود را از طريق برپايی جشن و ســرودخوانی در زندان اعلام كرده بودند.1 آنها 
با شنيدن خبر حمله گسترده دوستان منافقشان به ايران، در زندان ها دست به اغتشاش و 
درگيری زدند و قصد فرار و تخريب زندان را داشتند تا به ارتش مشترك صدام و منافقين 
بپيوندند. قرار بود پس از اشغال هر شــهر، آنان به ارتش منافقين پيوسته و در فتح تهران 

شركت نمايند. 
البته برنامه ريزی منافقين ناكام ماند و لشكر ويژه  سپاه پاسداران و يگان های ارتش ايران 
با همكاری مردم، نقشــه های آنان را نقش  بر آب كردند؛ به طوری كه ارتش به اصطلاح 
آزاديبخش منافقين حتی نتوانست اولين زندان كه زندان ديزل آباد كرمانشاه بود را آزادی 
ببخشد! مقارن با ناكامی ارتش رجوی، شورش منافقين در زندان ها رخ داد، و اين نشانگر آن 
بود كه شبكه  زندانيان منافقين در ايران به خوبی هماهنگ و فعال است.2 البته عمليات »فروغ 
جاويدان« تبديل به »مرصاد« شد و منافقين متجاوز به ايران، در همان ابتدای راه تار و مار 
شدند، اما شبكه  زندانيان منافق كه قرار بود نيروی ذخيره  فروغ جاويدان باشند، هنوز باقی 
مانده بودند.3 حجت الاسلام دكتر سيد حميد روحانی رئيس بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه  

انقلاب اسلامی در اين زمينه می گويد: 
منافقينی كــه در زندان های ايران توبه كرده بودنــد، همزمان با حمله 
منافقين بغداد، در زندان های مختلف سراسر كشور، دست به آشوب در 
داخل زندان زدند و به هم صدايی با منافقين بغداد پرداختند.4  اين اقدامات 
نشان داد كه توبه  منافقين يك توبه  فريبكارانه جهت آماده شدن برای يك 
روز خاص بود... من آن زمان به دليل اين كه جلد سوم كتاب نهضت امام 

1. https://fa.wikipedia.org/wiki

2. آقای يعقوب توكلی می گويد: شايد سؤال شود مگر می شود از داخل زندان با بيرون ارتباط برقرار كرد؟ بايد 
گفت اساساً اگر زندانی سياسی نتواند با سازمانش يا سازمانی نتواند با زندانی سياسی خود ارتباط برقرار كند، بايد 
فاتحه  هر دو را خواند. اصلًا اولين كاری كه ياد می گيرند، نحوه  برقراری ارتباط است. به خصوص در فضای ايران 
كه آن قدرها هم مشكلات ارتباطی جدی وجود نداشــت و آن روزها... وضعيت جنگ هم به هم ريخته بود، اينها 
جسارت پيدا كرده بودند. نكته  بعدی اين كه اگر عمليات منافقين به پيروزی می رسيد و كشور به دست سازمان 
مجاهدين خلق می افتاد منطقه چه وضعيتی پيدا می كرد؟ آن موقع »صدام حسين« و »مسعود رجوی« بر خاورميانه 
مسلط می شدند و دقيقاً چيزی شبيه اين وضعيت در جريان »شاه سلطان حسين« اتفاق افتاد كه در آن زمان ايران از 
عثمانی ها شكست خورد و آنها بخشی از كشور را گرفتند، روس ها هم از طرف شمال آمدند و يك اوضاع عجيب و 
غريبی شكل گرفت. امام خمينی)ره( شجاعت به خرج دادند. اما دكتر مصدق در 28مرداد اين شجاعت را به خرج 
نداد و كشور از دست رفت. اگر اين اتفاق نمی افتاد و جنگ های داخلی در كشور شكل می گرفت ما در عوض بايد 
صدها هزار كشته می داديم، ولی امام خمينی كسی بود كه هميشه روش های ايشان ضد جنگ ترين روش ها بوده 

www.borhan.ir/NSite/FullStory/Id=9477 :است. رك
3. www.hodhodnews.ir/news/646590 و www.tasnimnews.com

4. اين بخش از سخنان حاج آقا روحانی، اندكی تلخيص و ويرايش شد. 
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خمينی را كه مربوط به منافقين بود، می نوشتم با بسياری از اين منافقين كه 
جزء آشوب گران بودند مصاحبه گرفتم. يكی از اين افراد خانمی بود به اسم 
آيت اللهی، ايشان از توابين بود و موضع منفی نسبت به سازمان مجاهدين 
خلق داشت. اما همين فرد در زندان چنان آشوب به پا كرد و زندان را به 
آتش كشيد كه خانم هايی را كه از توابين واقعی بودند به شدت شكنجه داد 
و موی سر يكی از خانم ها را چنان كشيده بود كه كاملًا از ريشه كنده شده و 
اندازه  كف دست سفيدی سر او نمايان شده بود. وقتی اين خانم را به بازجويی 
كشيدند كه شما از توابين بوديد، چرا اين كار را كرديد؟ در پاسخ گفته بود 
من هفت نفر از بستگان نزديك خودم را به سازمان كشاندم كه همه آنها يا 
كشته يا از كشور فراری شده اند، مگر می توانم از آنها برگردم، اگر آنها به 

جهنم می روند يا به بهشت، من هم بايد بروم.1 
منافقين زندانی كه قبلًا به  طور تاكتيكی توبه كرده بودند، با ايجاد آشــوب و آتش زدن 
زندان ها، به گمان خود می خواستند تا رسيدن منافقين بغداد، اشغال تهران را كامل و كار را 
يكسره كرده باشند. در پی اين اقدام، امام صراحتاً فرمودند آنهايی كه بر سر موضع هستند 

مهدورالدم اند و بايد محاكمه و مجازات شوند. امام حكمی به اين شرح صادر نمود: 
از آنجا كه منافقين خائن به  هيچ وجه به اســلام معتقــد نبوده و هر چه 
می گويند از روی حيله و نفاق آنهاست، و به اقرار سران آنها، از اسلام ارتداد 
پيدا كرده اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ كلاسيك آنها در شمال  و 
غرب و جنوب كشور با همكاری های حزب بعث عراق، و نيز جاسوسی آنها 
برای صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنها با استكبار جهانی و 
ضربات ناجوانمردانه  آنان از ابتدای تشكيل نظام جمهوری اسلامی تاكنون، 
كسانی  كه در زندان های سراسر كشــور بر سر موضع نفاق خود پافشاری 
كرده و می كنند محارب و محكوم به اعدام می باشند و تشخيص موضوع 
نيز در تهران با رأی اكثريت آقايان حجت الاسلام نيری قاضی شرع و آقای 
اشراقی دادســتان تهران و نماينده ای از وزارت اطلاعات می باشد. گرچه 
احتياط در اجماع است، و همين طور در زندان های مراكز استان رأی اكثريت 
آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب يا داديار و نماينده  وزارت اطلاعات 
لازم الاتباع می باشد، رحم بر محاربين ساده انديشی است، قاطعيت اسلام 

1. www.armanekerman.ir/p=11516
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در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام اسلامی است، اميدوارم با 
خشم و كينه  انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال 
را جلب نماييد، آقايانی كه تشخيص موضوع بر عهده  آنان است، وسوسه و 
شك  و  ترديد نكنند و سعی كنند »اشَداء عَلی الكُفّار« باشند. ترديد در مسائل 

قضايی اسلام انقلابی، ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا می باشد. 1
با صدور حكم امام ترديدی در وضعيت نهايی برخی از اعضای منافقين زندانی و اين  كه 
وضعيت اين افراد آيا با منافقين جديد دستگيرشده در نامه  امام صدق می كند يا نه، ايجاد 
شد. اين ترديد تا جايی پيش رفت كه مرحوم حاج سيد احمد خمينی طی نامه ای از امام در 

خصوص افراد يادشده سؤال می كند و اين گونه پاسخ می گيرد:
بسمه تعالی

در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش 
اعدام است. ســريعاً دشمنان اســلام را نابود كنيد. در مورد رسيدگی به 
پرونده ها در هر صورت كه حكم سريع تر اجرا گردد، همان مورد نظر است.2 
در خصوص دلايل صدور ايــن حكم كه از مبانی فقهی و حقوقی مســتحكمی برخوردار 
است می توان به اختصار به اين موارد اشاره كرد: وضعيت حساس نيروهای نظامی ايران در 
جبهه ها، نگرانی مردم در داخل كشور به واسطه  انعكاس تحولات جبهه ها، تبليغات وسيع 
راديوهای بيگانه درباره پيشروی های عراق در خاك ايران، ورود مستقيم امريكا به صحنه  
جنگ با ايران در خليج فارس از طريق هدف قرار دادن هواپيمای مســافربری ما، پيشروی 
نيروهای منافقين به داخل خاك ايران و تصرف چند روستای مرزی و شهر اسلام آباد غرب، 

1. منافقين در سال 1360 هم دست به شورش عليه جمهوری اســلامی و كشتار مردم زده بودند، اما در سال 
1367، وضعيت متفاوت بود. در سال 60 سازمان منافقين اگرچه از حمايت های سياسی و تبليغاتی بيگانه بهره می برد 
و يك گروه ضدانقلاب داخلی به شمار می آمد كه دست به عمليات تروريستی و انفجاری در داخل می زد- كه البته 
با عوامل آن نيز برخورد  شد- ولی در ســال 67 اين گروه در قالب يك »ارتش متجاوز« ظاهر شد كه از پشتيبانی 
كامل و آشكار نيروهای نظامی بيگانه برخوردار بوده، و با اتكاء به همين پشتيبانی ها توانسته بود راه خود را به داخل 
خاك ايران باز كند و بخشی از آن را به اشغال خود درآورد؛ و در كنار آن مسائلی نظير آشوب منافقين در زندان ها 
و آغاز فعاليت آنها در سطح جامعه برای ايجاد شورش، بيانگر موج تازه  توطئه های اين گروه تروريستی با حمايت 
آشكار دول خارجی بود. از ســوی ديگر امريكا نيز با حضور پررنگ نظامی در خليج فارس و هدف قرار دادن يك 
هواپيمای مسافربری و حمله به ناوچه ها و نفتكش های ايرانی عملًا وارد عرصه جنگ با نظام جمهوری اسلامی شده 
بود، و طبعاً از نيروهای نظامی معارض نيز حمايت به عمل می آورد. در اين شرايط امام خمينی به منظور خنثی كردن 
توطئه ای كه در حال شكل گيری عليه ملت ايران بود، ضمن سفارش های لازم به منظور تشخيص صحيح »بر سر 
موضع نفاق بودن«، دستور برخورد با عوامل داخلی اين توطئه را صادر كرد. )رك: مسعود رضايی و عباس سليمی 
نمين به اضافه خبرگزاری ايسنا به نقل از پارسينه و سايت پرسمان دانشجويی وابسته به اداره مشاوره نهاد رهبری، 

پاسداشت حقيقت، تهران، دفتر مطالعات و تدوين ايران، 1381(
2. خاطرات آيت  الله منتظری، همان، ص520. 
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بروز تحركات و تنش هايی در زندان های سياسی كشور با سردمداری عناصر بر سر موضع 
منافقين، آغاز فعاليت برخی از هواداران اين سازمان در سطح جامعه برای برپايی آشوب و 
شورش در شهرها، انتشار پيام های مستمر سازمان منافقين از طريق راديوهای خارجی برای 

تحريك مردم به شورش. 
آيت الله موسوی اردبيلی رئيس وقت قوه  قضائيه و امام جمعه  موقت تهران در نماز جمعه 

)14مرداد67( گفت: 
جمع كثيری از ايران رفته اند و آنجا ]در پادگان اشرف منافقين در عراق[ 
برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست كرده اند. يك جمعی هم 
در ايران در زندان ها هستند... مردم عليه اينها آن چنان آتشی ]و عصبانی[ 
هســتند، ]كه[ قوه  قضائيه در فشار بسيار ســخت افكار عمومی است كه 
چرا اينها را محاكمه می كنيد؟ اينها كــه محاكمه ندارند، حكمش معلوم، 
موضوعش هم معلوم اســت و جزايش نيز معلوم می باشد. قوه  قضائيه در 
فشار است كه اينها چرا محاكمه می شوند، قوه  قضائيه در فشار است كه چرا 

تمام اينها اعدام نمی شوند؟ و يك دسته شان زندانی می شوند.1 
مردم در استقبال از اين ســخنان در نماز جمعه  آن روز تهران، شعار می دادند: »منافق 

زندانی اعدام بايد گردد.« 
به گفته  حجت الاسلام نكونام، منافقين زندانی در »قضيه  مرصاد« در زندان های مختلف 
كشور به هلهله و شادی پرداختند و از عمليات مسلحانه  منافقين عليه جمهوری اسلامی ايران 
حمايت كردند. بعد از شكست آنها در عمليات مرصاد، تحقيقات و بازرسی هايی از زندان ها 
و بندهايی كه منافقين در آنها حضور داشتند صورت گرفت و اسناد و مداركی كشف شد كه 
نشان داد اينها خودشان را از زمان های گذشته برای روزی كه منافقين به خيال خودشان بر 
ايران حكومت كنند، آماده كرده بودند. برخی از آنها در حد اين كه اركان حكومت منافقين 
باشند مطرح شده بودند و اين اسناد به دســت آمد... حضرت امام با آن پيامی كه دادند 
مشخص است كه توجه داشتند به اين كه اينها محكومان به اعدام بودند كه به خاطر توبه 
اعدام نشدند، و به حكم قانون مجازات اســلامی كه تصريح كرده محارب بايد اعدام شود 
حكم اعدام برايشان اجرا نشد... امام يك ابداعی در اينجا داشتند، در حالی كه می توانستند 
بگويند مثلًا چند نيروی اطلاعاتی بنشينند و محاكمه كنند، ولی اين كار را نكردند و تعدادی 
قاضی را در احكام سلب حيات مورد عنايت قرار دادند. لذا فرمودند تيمی متشكل از رؤسای 

1. خطبه های نماز جمعه تهران در روز 14مرداد1367. 
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دادگاه های انقلاب، دادستان ها كه همه قاضی هســتند و البته يك نيروی اطلاعاتی نيز به 
دليل تخصص اطلاعاتی اش انتخاب شــده و اين موضوع را بررســی كنند... اين كه بعضی 
می گويند اين منافقين بدون حضور قاضی به اعدام محكوم شــدند، درست نيست. حضور 
نيروی اطلاعاتی فقط از باب كارشناسی موضوع بوده و اصل موضوع و محاكمه توسط آقايان 
دادستان ها و حكام شــرع صورت گرفت... به ضرس قاطع می توانم بگويم كه اين افراد در 
قالب شكل رسمی دادگاه محاكمه شدند، پرونده  آنها را بررسی و مطالعه می كردند و با آگاهی 
از وضعيت سابقشان از آنها سؤال های بسيار می پرسيدند... اصلًا عده  زيادی از محكومين 
به زندان، توسط همين كميسيون به خاطر احراز توبه آزاد شدند... اما در اين ميان عده ای 
روی مواضع قبلی خود پافشاری می كردند، آن هم آدم هايی كه عمدتاً روحيات جنايتكار و 
تروريستی در آنها تبلور و نمود داشت. جلسات محاكمه، جلسات طولانی و بعضاً چند نوبته 
بود؛ يعنی اين كه مطرح شود كه فقط يك ســؤال می كردند درست نيست. در واقع قضاتی 
كه منصوب و معلوم شدند، از قضات متعهد و بنام كشور و از دادستان ها و رؤسای حقوقدان 
دادگاه ها بودند. گاهی اوقات با يك نفر، پنج تا ده ساعت صحبت می كردند تا به نتيجه برسند 
و اصل را بر قبول توبه و محكوميت اوليه می گذاشتند... البته مخفی هم نماند كه همان زمان 
قانون اين بود كه گروهی كه اعلام جنگ مسلحانه نسبت به جمهوری اسلامی ايران كنند 
حكم محارب دارند، و كســانی كه حتی در عمليات مسلحانه شركت نداشته اند ولی اعلام 
هواداری و سمپاتی به سازمانی كه اعلام جنگ مسلحانه داشته، بكنند، مطابق قانون حاكم بر 
كشور مشمول قانون محاربه هستند. گرچه می توانم قاطعانه بگويم هيچ فردی مشمول اين 

تبصره نگرديد.1 
به گفته آقای اكبر هاشمی رفسنجانی تعداد اعدام شدگان زندانی در سال 1367 كمتر از 
هزار نفر بوده است. اما اين آمار توسط عوامل ضدانقلاب مخصوصاً رسانه های بيگانه به دروغ 
به رقم چند هزار نفر افزايش يافت. منبع اصلی اين دروغ پردازی نيز نامه  محرمانه  آيت الله 
منتظری به امام خمينی پس از اين اعدام ها در سال 1367 بود كه تصوير آن توسط عوامل 
نفوذی منافقين از بيت منتظری به شبكه بی بی سی تحويل داده شد و اين نامه  محرمانه در 

آنجا فاش و قرائت گرديد. 
لذا در شرايطی كه متجاوزان منافق به فرماندهی مسعود و مريم رجوی با تمام توان نظامی 
و كمك های تسليحاتی و حمايت صدام و امريكا و اروپا به شهرها و روستاهای غرب كشور 
حمله كرده بودند، منتظری به جای محكوم كردن تجاوز آنها، به حمايت از آنان پرداخت و 

1. farsnews.com/13950703000473 و tarikhirani.ir/fa/news/All و
 news.gooya.com/politics/archives/2016/09/217929print.php 
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از سركوب تروريست ها انتقاد نمود. او به جای زير سؤال بردن رؤسای جمهور عراق، امريكا 
و اروپا، مسئولان ايران را مورد انتقاد قرار داد! 

در همين راستا، آقای منتظری با ارسال دو نامه  پياپی به امام خمينی1 در تاريخ های 9 و11 
مرداد سال 1367 به دفاع از تروريست های معدوم پرداخت! وقتی دو نامه  تند و هتاكانه او 
به امام بی جواب ماند، تصميم گرفت اظهار نظرهای خود را وارد فاز جديدی كند. منتظری 
با احضار مسئولين مرتبط با اين موضوع، يعنی آقايان حسينعلی نيری، مصطفی پورمحمدی، 
سيد ابراهيم رئيسی و مرتضی اشراقی و اتمام حجت با آنها، تلاش نمود تا از اجرای فرمان امام 
خمينی جلوگيری كند و جان تروريست ها را نجات دهد. از آن پس ديگر از حنجره  منتظری 

تنها نوای راديو مجاهد )منافقين( به گوش می رسيد.2 
سپس اين نامه های محرمانه كه به قلم شخص دوم مملكت نوشته شده و در هر كشور مكاتبات 
چنين مقامات بلندبالای حكومتی، آن هم درباره  مسائل حساس امنيتی، جزء اسرار نظام و غيرقابل 
انتشار است، توسط بيت منتظری در اختيار منافقين و رسانه های خارج كشور مثل بی بی سی قرار 

گرفت؛ در حالی كه اين كار از بزرگترين جرايم امنيتی و سياسی محسوب می شود. 
انتشــار نامه های منتظری كاملًا به زيان جمهوری اســلامی و به نفع منافقين تمام شد. 
دلبستگی های او به تروريست ها چنان مورد توجه سران اين گروه در خارج كشور قرار گرفت 
كه مسعود رجوی رهبر اين سازمان، منتظری را نزديكترين جريان به گروهش اعلام  كرد. 
رجوی در ديدار با »سپهبد طاهر جليل حبوش« مسئول سرويس كل اطلاعات ارتش عراق 
در زمان صدام، می گويد: منتظری نزديك ترين جريان به سازمان مجاهدين خلق است. او با 

افشای اعدام زندانيان ما، بزرگترين بمب سياسی را در درون رژيم منفجر كرد.3 
ر بود كه هيأت  آقای منتظری در ادامه تلاش هايش برای نجات تروريست ها آنقدر مُصِّ
مربوط به اجرای حكم امام را نيز سريعاً به منزلش فراخواند و با خشم و تندی، آنها را به خاطر 

محاكمه و اعدام منافقين، جنايتكار ناميد!4 

1. آقای منتظری علاوه بر دو نامه  فوق به امام، در تاريخ  67/5/24 نيز يادداشتی خطاب به آقايان نيري قاضي 
شرع، اشراقي دادستان، رئيسي معاون دادستان، پورمحمدي نماينده  اطلاعات در زندان اوين، براي سنگ اندازی 

در اجراي حكم امام  فرستاد. 
2.peirov.ir 

البته سخنان تند منتظری در آن جلسه و پاســخ های اعضای اين هيئت، گرچه كاملًا سری بود، اما انتشار فايل 
صوتی آن جلسه پس از 28 سال توسط فرزند منتظری، مجدداً اين موضوع را در صدر اخبار رسانه های ضدانقلاب 

عليه ايران قرار داد. 
3. صفاءالدين تبرائيان، خوابگردها، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، زمستان1393، ص328-329. 

4. اخذ از متن سخنان آقای منتظری در نوار صوتی آن جلسه، كه پس از 28 سال در تاريخ 19مرداد سال 1395 
توسط فرزند منتظری، منتشر شد كه اين اقدام شــيطنت آميز موجب واكنش های زيادی گرديد و ما در صفحات 

بعد به آن می پردازيم. 
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جای تعجب است، آقای منتظری به جای آن كه تروريست هايی كه هفده هزار زن و مرد 
و كودك بی گناه ايرانی را با وضع فجيع، شكنجه و ترور و شهيد كرده اند و ده ها هزار نفر را نيز 
مجروح و معلول نموده اند و هزاران ماشين و ساختمان و اموال عمومی را به آتش كشيده اند 
را جنايتكار بنامد، مجريان قانون و مدافعان امنيت مردم و نظام اسلامی را محكوم می كند! 
حجت الاسلام ســيد ضياء مرتضوی- كه خود از شــاگردان آقای منتظری بوده- در اين 

خصوص می گويد: 
آيت الله منتظری كه اين گونه در اين جلســه به نقد موضع امام خمينی 
درباره »منافقان بر سر موضع« می پردازند و آن را به رغم مبنايی كه خود 
ايشــان در موضوع »باغيان« دارند و به آن اشــاره خواهد شد، جنايت و 
خون ريزی بی سابقه و ماندگار در تاريخ و مايه ننگ می شمارند، چگونه حدود 
دو سال پيش از آن خود به صراحت خون آن همه امريكاييان را در هر كجای 
عالم كه بودند، تنها به دليل اين كه دولت متبوع آنان به مقر يكی از سران 
دولت های اسلامی حمله نظامی كرده است و نيز خون ديگرانی كه به آنان 
جا و پناه دهند، هر چند مسلمان بودند، برای همه كسانی كه قدرت داشته 
باشند، بدون تشكيل هيچ دادگاهی مباح و هدر می دانند؟! 1 حال بايد پرسيد: 
چه فرقی است ميان وابســتگی صرف افراد به دولت امريكا كه به صرف 
اقدام تجاوزكارانه دولت متبوعشان مهدورالدم اعلام شدند با اين كه نه تنها 

1. به گفته  حجت الاسلام سيد ضياء مرتضوی: در 26فروردين سال 1365 جنگنده های امريكا با هدف كشتن 
سرهنگ قذافی- رهبر كشــور ليبی- به مَقر او در بنِغازی حمله كردند. در اين حمله تنها به دختر يا دخترخوانده 
وی آسيب رسيد. نگارنده درست به خاطر دارد و در دفتر تقريرات درسی خود نيز يادداشت كرده است كه روز 
بعد، مصادف با چهارشنبه 27فروردين، آيت الله منتظری تمام وقت جلسه درس فقه را كه با حضور صدها نفر در 
حسينيه  جنب بيت ايشان تشكيل می شد، به موضوع حمله  امريكا اختصاص دادند و ضمن محكوم كردن شديد آن، 
به صراحت و قاطعيت و مستند به برخی ادله  فقهی، بر جواز كُشتن هر سرباز امريكايی و نيز هر امريكايی كه وابسته 
به دولت امريكا باشد، در هر يك از كشورهای جهان كه به سر ببرند، حكم كردند، و اين حكم را به همه كسانی كه به 
اين امريكاييان پناه می دهند تسری دادند؛ با اين بيان كه دولت امريكا به سرزمينی اسلامی حمله كرده است، و از اين 
رو خون همه  وابستگان به چنين دولتی هدر است. ايشان در استدلال بر اين حكم قاطع و عام كه از نگاه ما شاگردان 
نيز موضعی اصولی و قابل دفاع بود، از جمله به آيه ]194 ســوره بقره[ : »فمََنِ اعْتَدی  عَليَكُْمْ فاَعْتَدُوا عَليَْهِ بمِِثلِْ مَا 
اعْتَدی  عَليَكُْم«، استناد كردند و جالب آن كه اين سخن اميرالمؤمنين علی)ع( در نهج البلاغه را نيز در شمار ادله  حكم 
خود ذكر كردند كه حضرت)ع( طبق اين نقل كشتن تمام سپاهيان جمل، به اين دليل كه تنها يك نفر از مسلمانان را 
بی گناه كشته باشند، را برای خود حلال می شمارد، چه رسد كه افراد زيادی را كشته بودند. يعنی همين كه افراد به 
گونه ای وابسته به دولت امريكا بودند، هر چند به عنوان مثال كارمندی بيش در يك سفارتخانه امريكا نبودند و از 
پيش نيز حتی خبری از قصد حمله  امريكا به مقر سرهنگ قذافی نداشتند، طبق اين حكم مهدورالدم شمرده شدند! 
خون همه  حاميان و پناه دهندگان به آنان نيز كه مرحوم استاد ]منتظری[ از آنان به عنوان »مزدوران« نام بردند هدر 
اعلام شد؛ و واقعيت آن است كه ما نيز همه، اين موضع قاطع را، مطابق موازين شرعی و فقهی می دانستيم و نگارنده 
با همين تلقی گمان می كرد اين سخنان آن روز در صدر اخبار داخلی مطرح خواهد شد، اما بر خلاف انتظار و گويا با 
توجه به بار حقوقی و پيامدهای آن انعكاسی نيافت. اما اين حكم از موضع يك فقيه شناخته  شده  حوزه كه در جايگاه 

 http://www.mehrnews.com/news/3740970  .قائم  مقامی رهبری نيز بودند صادر شد
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در اين اقدام شركت نداشتند، بلكه چه بسا راضی به آن نيز نبودند؛ و ميان 
زندانيان منافق و مجرمی كه به رغم چند سال جنايت  گسترده در كشتار 
بی گناهان و خيانت بزرگ سازمانشان در تجاوز نظامی به مرزها و شهرهای 
كشور، بر موضع وابستگی خود به اين سازمان و سران آن پافشاری داشتند؛ 
سرانی كه دستشــان تا مرفق در خون هزاران زن و مرد و شخصيت های 
خدمت گذار مانند شهيد مظلوم بهشــتی و ياران وی و رئيس جمهوری و 

نخست وزير كشور و امامان جمعه فرو رفته بود؟!1
حجت الاسلام مرتضوی سپس با انتقاد از كسانی كه فايل صوتی جلسه محرمانه  مرداد 
ســال 1367 منتظری با مجريان فرمان ولی فقيه را برای تطهير چهره  تروريست ها منتشر 

كردند، گفت: 
كسانی كه امروز با هدف نقد و تخطئه  امام خمينی در اين قضيه يا با هدف 
ترديدافكنی در برخی تصميمات تاريخی ديگر ايشان... ]اين نوار را[ منتشر 
می سازند و بخشی از نسلی كه شناخت كافی از امام خمينی و آگاهی لازم از 
واقعيات گذشته را ندارند، دچار سردرگمی يا بدبينی می كنند، آيا شجاعت 
آن را دارند كه متن صوتی آن جلسه درس ]27 فروردين[ سال 65 را نيز 
عيناً منتشر و در معرض آگاهی عموم، و از جمله برخی رسانه های بيرونی 
قرار دهند؟! و آيا آمادگی دارند از موضع قاطع فقيه عاليقدر در آن جلسه 
نيز دفاع فقهی كنند؟! و آن را به ســاير اقدامات نظامی امريكا در برخی 
كشورهای اسلامی ديگر كه شــاهد بوده و هستيم گسترش دهند؟! به هر 
حال پيشنهاد نگارنده اين است كه متن آن جلسه درس سال 65 نيز همانند 
متن سال 67 در دســترس عموم قرار گيرد و امكان داوری ميان موضع 
امام  خمينی درباره منافقانی كه افزون بر آن همه جنايت، به ويژه قتل ها و 
ترورهای ســال 60 با حمله نظامی و خيانت به كشور و قصد خام فتح چند 
روزه  تهران و سرنگونی نظام، همچنان بر دفاع از آن ]قصد خام[ و هواداری و 
عضويت آن پافشاری می كردند، و موضع آيت الله منتظری در اعلام عمومی 

جواز كشتن امريكاييان و حاميان ]آنها[، فراهم گردد.2 
آقای منتظری در همين جلسه چنان از اعدام تروريست ها عصبانی شده بود كه اعلام كرد 

1. همان. 
2. همان. 
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از غصه  مرگ آنها شبی سه، چهار ساعت خوابش نمی برد! 
او به جای آن كه برای كودكانی كه توسط منافقين يتيم، و زنانی كه بی شوهر، و مادران و 
پدرانی كه بی فرزند، و جوانانی كه توسط اين سازمان به طور وحشيانه شكنجه شده اند، غصه 
بخورد و بی خوابی بكشد، برای تروريست ها اشــك ماتم می ريزد. كدام انسان عاقل اينقدر 
شيفته  دشمنان ملتش است؟ آن هم در كشوری كه مردم و مسئولانش بيشترين صدمه را 
از ناحيه تروريست ها ديده اند. آقای منتظری در حالی برای تروريست ها سينه چاك می كرد 
كه آنها از كشتن و شكنجه و بمباران مردم ايران لذت می بردند، و مسعود رجوی كه خود 
سركرده  آدم كشان بود، راحت و آرام می خوابيد، و يك بار هم نگفت از غصه  معدومين منافق 

خوابم نمی برد. اما منتظری برای آنها دايه   دلسوزتر از مادر شده بود. 
منتظری در همين جلســه اعتراف كرد كه منافقين زندانی هنوز ســر موضع مخالفت 
با جمهوری اســلامی هســتند و از جنايات خود توبه نكرده اند. اما به دروغ می گفت رفتار 
زندان بانان باعث آن شده است! »اينها ]زندانيان[ اغلب سر موضع شدنشون واسه  برخورد 

تند امثال لاجوردی1 و افراد اينها بوده.«2 
گويا آقای منتظری می خواسته از اين آدمكش ها در داخل زندان مثل هتل پذيرايی شود 
و كمتر از گل به آنها نگويند! در حالی كه هيچ كشــوری در دنيا تروريست ها را روی پر قو 
نمی خواباند. هر كس به اندازه  جرم و جنايتی كه مرتكب شده بايد در زندان مجازات شود، 
اين عين قانون و عدالت است. باز آقای منتظری در ادامه سخنانش در همين جلسه می گويد: 
قاضی شرع يكی از استان های كشور كه مرد مورد اعتمادی می باشد... 
با ناراحتی از نحوه  اجــرای فرمان اخير... می گفت: مســئول اطلاعات يا 
دادستان،... از يكی از زندانيان برای تشخيص اين كه سر موضع است يا نه، 
پرسيد: تو حاضری سازمان منافقين را محكوم كنی؟ گفت: آری. پرسيد: 
حاضری مصاحبه كنی؟ گفت: آری. پرسيد: حاضری برای جنگ با عراق به 

جبهه بروی؟ گفت: آری. پرسيد حاضری روی مين بروی؟3
مرحوم حجت الاسلام سيد احمد خمينی در پاسخ به اين بخش از سخنان منتظری می گويد: 
حضرت آيت الله، شما سپس نتيجه گرفتيد و گفتيد چون اين شخص گفته 
است كه من روی مين نمی روم محكوم به اعدام شده است و معامله  »سر 

1. راجع به اختلاف نظر شهيد سيد اسدالله لاجوردی كه دادســتان وقت انقلاب بود با نظرات ليبرال منشانه 
منتظری، در پاورقی های بعد توضيح می دهيم. 

2. اخذ از متن سخنان آقای منتظری در نوار صوتی آن جلسه. 
3. همان. 
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موضع« با او كرده اند. در حالی كه همان قاضی شرع مورد اعتماد شما، پيش 
من آمد و صريحاً گفت: آقای منتظری به من دروغ نسبت داده است، من 
اين گونه نگفتم...، بعد مسئولين اطلاعات و امور قضايی آن استان را خواستم، 
آمدند و جريان را به آنها هم گفتم. آنها اظهار داشتند كه اصلًا بحث اين گونه 

نبوده است و تقريباً تمام اين نوشته  حضرتعالی را تكذيب كردند. 
اگر اين مســائل را از اطلاعات و دادســتانی به ما بگويند، چون حرف 
سربازان گمنام امام زمان است و آنها مهدی هاشمی را اعدام كرده اند پيش 
شما دروغ است، و اگر مخالفين و دستيارانش بگويند عين واقعيت است! 
بحث من اين است كه چرا هميشه كســانی كه از منافقين و ليبرال ها دفاع 
می كنند، مورد اعتماد شما هستند، ولی كســانی كه از اوّل با انقلاب و امام 

همراه بوده و هستند جنايت كارند؟1
آقای منتظری در بخش ديگری از ســخنان تندش در اين جلســه، خشونت و كشتار و 
آدم كشی تروريســت ها را »منطق و فكر« می نامد! و از مسئولان قضايی می خواهد كه قيام 
مســلحانه منافقين عليه مردم ايران را با »فكر و منطق« پاسخ دهند نه با مجازات قانونی و 

شرعی! منتظری می گويد: 
شخص نيستند اينا، يه فكر و ايده اينها دارند، يه روش است، يه منطق ولو 
منطق غلط، با كشتن حل نمی شه و بدتر می شه... روش پيغمبر را با دشمنان 
خود در فتح مكه و جنگ هوازن ببينيد به چه نحو بوده  است؛ پيامبر با عفو 
و گذشــت برخورد كرد و از خدا لقب »رحمــت للعالمين« گرفت. روش 
اميرالمؤمنين با اهل »جمل« را پس از شكست آنان ملاحظه كنيد. در جنگ 
جمل، طلحه و زبير و عايشه و اينا اومدند با اميرالمؤمنين جنگ كردند، بعد 
هم... جنگ ]كه[ تموم شد عبدالله زبير، عايشه، اينا يك عده تو بصره توی يه 
خونه بودند. به اميرالمؤمنين گفتند آقا ياروها اينجان ]اينجا هستند[. گفت 

ولشون كن.2
در پاســخ آقای منتظری بايد گفت، اولاً فتح مكه در اينجا صدق نمی كند. چون دشمنان 
اسلام، در آنجا اســلحه و مخالفت شان را در مقابل پيامبر كنار گذاشــتند، آنها از جنگ با 
مسلمانان دست كشيدند، تسليم شدند و از موضع خود كوتاه آمدند. اما در اينجا منافقين 

1. حجت الاسلام سيد احمد خمينی، رنجنامه، تهران، بی نا، 1368، ص58. 
2. اخذ از متن سخنان آقای منتظری در نوار صوتی آن جلسه. 
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و تشكيلاتشان در برابر جمهوری اســلامی نه تنها چنين نكردند، بلكه تا آخر و به صورت 
مسلحانه بر سر موضع خود ايستادند و هيچ گاه جنگ خود را با ملت ايران پايان يافته اعلام 

نكردند. 
ثانياً لقب »رحمت للعالمين« فقط به خاطر عفو كفار مكه نبود كه به پيامبر خدا داده شد، 
بلكه پيامبر در همه مواقع، چه در زمان اجرای حدود شرعی در جامعه، و چه در زمان جهاد و 

قتال با دشمنان اسلام، و به طور كلی در جنگ و صلح، »رحمت للعالمين« بود. 
اءُ عَلیَ الكُْفَّار« بود و هم »رُحَماءُ بيَنَْهُم«.1 اگر ما پيامبر را فقط انسان  ثالثاً پيامبر، هم »أشَِدَّ
تك بعدی معرفی كنيم آن هم به خاطر آن كه چند تروريست محارب آزاد شوند؛ اين، هم 
تحريف آشكار شخصيت پيامبر و تاريخ اسلام است؛ و هم تفسير آيات قرآن به نفع منافقين؛ 
و هم ظلم بزرگی است در حق ده ها هزار مردم داغداری كه همسر و فرزندانشان به دست 

منافقين ترور شده اند. 
رابعاً منافقين ايران مصداق اسرای جنگ جمل نيستند. حجت الاسلام سيد ضياء مرتضوی 

می گويد: 
جای شگفتی اســت كه آيت الله منتظری در نقد برخورد با اين دسته از 
منافقان از جمله به رفتار اميرالمؤمنين)ع( با ســران بازمانده  جنگ جمل 
»استشهاد« می كنند، در حالی كه قضيه منافقان بازداشتی از مصاديق جنگ 
صفين است نه جمل. و از سوی ديگر اين استناد در حالی است كه ايشان... 
در »استدلال« بر جواز كشتن تمام وابستگان به دولت امريكا و پناه دهندگان 
به آنان، از جمله به اين سخن اميرالمؤمنين)ع( درباره اصحاب جنگ جمل 
استناد كردند كه حضرت به دليل كشته شدن حتی يك نفر از مسلمانان 
بی گناه به دست برخی از سپاهيان جمل، كشتن تمام آنان را به دليل اين كه 
نظاره گر بوده اند و اقدامی برای ممانعت نكرده اند، برای خود مجاز شمرده 
است... ]حال[ چگونه می توان ميان آن اســتدلال و اين استشهاد را جمع 

كرد؟!2
آقای منتظری با آن كه ســال ها مــدرس درس اخلاق بوده از غصه  دل ســوزی برای 
تروريست ها، در آن جلسه چنان عصبانی شد كه قادر به كنترل خود و فرو بردن خشمش 
نبود. به همين سبب همه استدلال هايی كه برای دفاع از منافقين می كرد غيرواقعی و نادرست 

1. قرآن كريم، سوره  فتح، آيه 29. 
2. mehrnews.com/news/3740970
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بود. حجت الاسلام سيد ضياء مرتضوی در اين خصوص می گويد: 
از نگاه فقهی موضع كلی امام  خمينی درباره  منافقين زندانی موضعی منطبق 
با موازين فقهی ]است[... از اين رو اگر هم كسی- به فرض- صدور آن دستور 
قضايی را توسط امام خمينی به هر دليل بيرون از مصلحت بداند يا در اجرا، 
مواجه با اشكالاتی بشمارد، اما نمی توان دليل و مبنای فقهی آن را كه مورد 
اتفاق نظر فقهای ما هست ناديده گرفت... بايد ديد اگر چنين مواضع قاطعی 
نبود و با منافقان به رغم آن همه جنايت و خيانت و حمله نظامی با اين نگاه 
برخورد می شد كه به گفته آيت الله منتظری در همين جلسه، آنان يك فكر 

و يك منطق هستند، كار نظام و انقلاب به كجا می انجاميد؟!1
او در ادامه به نقد فقهی اســتدلال های آقای منتظری پرداخته و آن را مردود شمرده، و 
سپس حكم امام را در اعدام منافقين تروريســت، با استناد به نظرات فقهای اسلام درست 

می داند و می گويد: 
در اين مجال تنها گذری كوتاه بر نظر اجماعی فقهاء در موضوع افرادی 
داريم كه از گروه باغيان بازداشت و اسير می گردند؛ با اين توجه كه اشِكال 
اصلی از ســوی آيت الله منتظری كه مورد توجه و قبول برخی افراد قرار 
گرفته، اين است كه آن دسته از اعضاء و هواداران سازمان منافقين كه هنگام 
حمله منافقان و مقابله با آنان در عمليات مرصاد، در زندان بودند و نوعاً دوره  
محكوميت خود را می گذراندند، جرم تازه ای مرتكب نشده بودند تا مجازات 
گردند، و مجازات آنان حتی اگر بر ســر موضع خود بودند نادرست بوده 

است، و به معنای ناديده گرفتن احكام قضايی قبلی آنان است.]![ 
]در حالی كه[ از نگاه فقهی همان گونه كه در روايات چندی آمده و سيره  
اميرالمؤمنين)ع( در سه جنگ جمل، صفين و نهروان به خوبی شاهد است، و 
فقهای ما از گذشته تا حال از جمله آيت الله منتظری تصريح كرده اند، كسانی 
از مسلمانان كه در اقدامی گروهی عليه حاكم و حكومت مشروع اسلامی 
دست به سلاح ببرند و به جنگ و مقابله با آن بپردازند، هر چند اهل عمل 
به ظواهر اسلامی مانند نماز و روزه باشــند، با شرايطی در شمار »باغيان« 
قرار می گيرند و مشمول احكام آن خواهند بود كه به تفصيل در منابع فقهی 
آمده است. يكی از اين احكام مربوط به چگونگی رفتار با اسيران، زخميان 

1. همان.
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و فراريان »گروه باغی« از جمله پس از شكست در جنگ است. فقهای ما به 
روشنی و با اتفاق نظر در اين موضوع، ميان »باغيان« زخمی و اسير و فراری 
كه به رغم شكســت در جنگ، همچنان دارای گروه و مركزی هستند كه 
بتوانند گرد آن آيند، مانند سپاه معاويه در جنگ صفين، حتی اگر آن گروه 
باقی مانده چند نفر هم باشند كه توان سازماندهی دوباره را داشته باشند، و 
ميان كسانی كه گروهشان كاملًا از هم پاشيده و قدرت سازمان دهی دوباره 
را ندارند يا چنين قصدی ندارند، مانند گروه شكست خورده و از هم پاشيده  
جمل و خوارج فرق گذاشته اند. در فرض نخست همان گونه كه در روايت 
»حفص بن غياث« آمده، اســيران كشته می شــوند، فراريان رها گذاشته 
نمی شوند تا كشته شوند، و زخميان نيز كارشان تمام می شود و باقی گذاشته 
نمی شوند؛ چنان  كه اميرالمؤمنين)ع( با برخی اسرای صفين چنين كرد. در 
صورت دوم، كه خطری از سوی اين بازماندگان، حكومت و جامعه اسلامی را 
تهديد نمی كند، با فروكش كردن جنگ و از هم پاشيدن كامل »گروه باغی«، 
كسی نبايد متعرض آنان شود؛ چنان كه در هر حال نبايد متعرض زنان و 

كودكان و سالخوردگانی از آنان كه توان جنگ ندارند شد. 
]لذا[ اصل فرق گذاری يادشده، چنان كه »علامه حلی« خاطرنشان كرده 
امری اجماعی و مستند به ادله  متعددی است كه مرحوم استاد ]منتظری[ 
نيز در جلد سوم دراسات فی ولايه الفقيه و الحكومه الاسلاميه به خوبی و 
بيش از همه جمع آوری و به آنها استناد كرده  است. در ميان اهل سنت نيز 
از جمله ابوحنيفه و برخی شافعيان همين نظر را دارند. اين است كه تعبير 
»يجاز علی جريحهم و يتبع مدبرهم و يقتل اسيرهم« و مشابه آن بارها در 
متون فقهی ما تكرار شده است. علامه  حلی پس از اين جمله افزوده است: 
فرقی نمی كند كه آن گروه باقی مانده كه فراريان و اسيران و زخميان به آنان 
ملحق می شوند، در ميدان باشند يا در جای ديگر باشند، نزديك باشند يا 

دور باشند. 
»شهيد ثانی« نيز خاطرنشان كرده است كه به اجماع فقهای ما اگر گروه 
باغی جنگ را رها كنند رها می شوند و نبايد متعرض آنان شد يا اگر شكست 
بخورند در پی شكست خوردگان نبايد رفت، و بايد به پراكنده ساختن آنان 
و به هم زدن گروهشان بسنده كرد، مگر اين كه دسته ای داشته باشند كه 
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به آنان ملحق شوند؛ در اين صورت بايد در پی فراريان رفت، كار زخميان 
را تمام كرد و اسيران را كشت... اين  كه حضرت امام  خمينی در برخورد با 
زندانيان موضوع بحث، ميان كسانی كه همچنان بر موضع خود در وابستگی 
به سازمان منافقين و حمايت از آن پافشاری می كردند و ديگرانی كه بر سر 
موضع خود نبودند، فرق گذاشتند، به همين ملاك شرعی برمی گردد؛ كه 
با وجود بقای مركزيت منافقان، آن هم در سايه جاسوسی و مزدوری برای 
رژيم متجاوز بعثی ]صدام[ و همراهی با جنايت كاران حاكم بر عراق و سران 
ارتجاع منطقه و دشمنان نظام و كشور، و در سايه  حمايت آنان، آن دسته 
از منافقانی كه سر موضع خود بودند، در شمار دسته نخست بودند و از نگاه 
فقهی فرقی نمی كند كه اينان پيش از شــروع جنگ بازداشت و اسير شده 
باشــند، يا هنگام آن، يا پس از آن، و اين كه به دليل ارتكاب جرم محاكمه 

شده باشند يا نه.1
آقای منتظری بدون توجه به جايگاه علمی و فقهی امام خمينی كه هم اعلم  از او است، و هم 
ولی فقيه جامعه بود، به مخالفت با فتوای او عليه تروريست ها پرداخت. حجت الاسلام علی 
رازينی- از مسئولان وقت قوه  قضائيه- درباره اعدام های سال 1367 منافقين و شبهاتی كه 

اخيراً حاميان آنها در اين زمينه مطرح  كرده اند، می گويد: 
اگر امام بنا بود بی حســاب  و كتاب حكم اعدام بدهد، آن طور كه ضد 
انقلاب می گويد، ديگر نيازی نبود كه هيئت سه نفره تشكيل دهد. همان جا 
در زندان اعلام می شد كه اينها را اعدام كنند. از جمله حاكم شرع، كه حاكم 
شرع هم فرد خاصی كه از طرف مراجع بالا انتخاب شود نبود، بلكه همان 
حاكم شرعی بود كه از قبل برای ]هر يك از[ شهرها انتخاب شده بود. كسی 
كه رئيس دادگاه انقلاب فرضاً سمنان يا مشهد بود و دادستان انقلاب همان 
شهر كه به شكل عادی مسئوليت دارد، به اضافه نماينده  ]اداره [ اطلاعات 
آن شهر، هيئت سه نفره را تشكيل می دادند كه گاهی جلسات محاكمه حدود 
يك ساعت طول می كشــيد و عده ای را محكوم به اعدام كرده و عده ای را 
خير. با اين كه ]قاضی[ دادگاه های انقــلاب در آن زمان يك نفره بود، ]اما 
محاكمه هر يك از منافقين در[ اين دادگاه ها به شكل جمعی ]توسط هيأت 

1. همان؛ البته آقای مرتضوی اين نكته را نيز يادآور شد كه حتی آيت الله يوسف صانعی نيز سال ها پيش، حكم 
امام خمينی را عليه منافقين تأييد نموده، و در جلسه درس خود، به نقد مخالفت آيت الله منتظری با حكم امام  خمينی 

پرداخته و به اين نكته اشاره كرده كه »حكم امام در مقابله با منطق ترور و عليه آن بود.« 
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سه نفره قضاوت و[ مديريت شده است و رسيدگی ها به شكل اجماعی انجام 
می شد... به هر حال رسيدگی ها در سال 67 عادلانه و كاملًا طبق قانون بوده 

است.1 

تشکيل هيأت های عفو منتظری برای نجات تروریست ها
يكی ديگر از اقدامات آيت الله منتظری تشكيل »هيأت عفو« بود كه در سال 1365 آن را 
به راه انداخت. او از طريق آن، افراد تروريست زندانی را به راحتی عفو و از زندان رها می كرد. 
اما بسياری از آنها پس از عفو، مجدداً به سازمان منافقين می پيوستند و عليه جمهوری اسلامی 
دست به عمليات نظامی، جاسوسی، ترور و خرابكاری می زدند. به همين جهت روز 12مهر 

سال 65 امام خمينی ضمن انتقاد به آيت الله منتظری، نوشت: 
آزادی بی رويه چند صد نفر منافق، به دســتور هيأتی كه با رقت قلب و 
حسن ظنشان واقع شد، آمار انفجارها و ترورها و دزدي ها را بالا برده است. 

ترحم بر پلنگ تيز دندان- ستمكاری بود بر گوسفندان. 
اقدامات خودسرانه  آقای منتظری در امور قضايی از جمله آزادی   بدون ضابطه زندانيان، 
گزارش های غلط نمايندگانش در امور زندان ها سر دراز دارد. اين قضيه- همان طور كه خود 
آيت الله منتظری نزد امام اعتراف كرده بود- منجر به اين شد كه منافقين »تندتند از زندان ها 
آزاد شوند.« اقدامی كه مورد اعتراض ســاير نهادها و چهره های قضايی و مردم داغدار و 
حتی خود امام قرار گرفت. يكی از منتقدان عفوهای بی ضابطه  منتظری، شهيد سيد اسدالله 
لاجوردی- دادستان وقت انقلاب- بود. حجت الاسلام علی رازينی- از مسئولان وقت قوه 

قضائيه- در اين زمينه می گويد: 
بحث اختلاف آقای منتظری و مرحوم لاجوردی از اين قرار بود، قبل از 
آن كه مرحوم منتظری از قائم مقامی بركنار شود شهيد لاجوردی ايشان را 
قبول نداشت؛ چون يك جاهايی ايشان ديده بود كه آن مرحوم ]منتظری[ 
تحت تأثير منافقين حرف می زند... ]لذا[ خيلی صريح در مقابل خواسته های 
غيرمتعارف منتظری ايستادگی می كرد. مثلًا وقتی دستور می داد كه فلان 
زندانی آزاد شــود شــهيد لاجوردی ترتيب اثر نمی داد. بنابراين مرحوم 
منتظری بسيار فشار آورد كه ايشان عوض شود. بنده كه دادستان شدم، 
احساس كردم بايد زمينه  منتفی كردن ادعاهای اطرافيان آيت الله منتظری 

 www.irdc.ir/fa/news/1092    :1. رك
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را فراهم كنم. يكی از بهانه ها اين بود كه مثلًا گروهی از زندانيان كه حكم های 
يك ساله داشتند و دوره  محكوميت آنها نيز تمام شده بود، به دليل اين كه 
همچنان با منافقين در ارتباط بودند از زندان آزاد نشده بودند، و صحبت 
شهيد لاجوردی هم اين بود كه اگر اينها را رها كنيم فردا بايد دوباره با صرف 
هزينه آنها را در خانه های تيمی دســتگير كنيم. بنده آمدم مشخصاً با اين 
1000 نفر مصاحبه كردم. تعدادی از اينها فعاليت گروهی داشــتند. مثلًا 
در همان زمان كه در زندان هم بودند اعلاميه پخش می كردند و زندانيان 
را تحريك می كردند. ما گفتيم اينهايی كه چنين اقداماتی در زندان انجام 
داده اند را دوباره بازجويی كنيم تا به اقدامــات داخل زندان خود اعتراف 
كنند، تا دليل منطقی برای تجديد محاكمه آنها داشته باشيم. بنابراين پس از 
بررسی های دقيق و گزارش های مكتوب با كيفرخواست هايی كه برای آنها 

تهيه شد دوباره دادگاه برگزار كرديم.1
مسئله  عفو منتظری آنقدر به كام منافقين شيرين  آمد كه سازمان به اعضای زندانی اش 
دستور  داد »توبه  نمايشی« كنند تا زودتر آزاد شوند و به جنايات خود ادامه دهند؛ چون او 
تحت پوشش هيأت عفو به آزادی بی رويه تروريست ها  می پرداخت. شايد بتوان راز اين كه 
تعداد قابل توجهی از كشته شدگان منافق در عمليات مرصاد را،  آزادشدگان سال های 1365 

و 1366 تشكيل می دهند، در هيأت عفو آقای منتظری جست وجو كرد. 
به عبارت ديگر منتظری پيش تر منافقينی را كه ذره ای قابل تخفيف برای آزاد شــدن 
بودند، از زندان ها بيرون كشانده و آزاد كرده بود و زندانيان باقی مانده افراد اصلی تشكيلات 
و به معنای حقيقی كلمه »تروريســت« بودند. بنابراين در تابستان سال 1367 ديگر كسی 
از منافقين به خاطر مسائل قابل چشم پوشی در زندان نمانده بود؛ هر چه بود فعالين نظامی 
سازمان در داخل ايران بودند كه قبل، حين يا بعد از عمليات تروريستی دستگير شده بودند و 

حتی با »سياست درهای باز« هيأت عفو منتظری هم قابليت آزاد شدن نداشتند. 
از سوی ديگر تحليل آماری كشته شدگان منافقين در عمليات فروغ جاويدان خود يك 
شاهد زنده و گواه مستندی است بر فرمان درست امام خمينی و دلسوزی نابجا و ساده لوحانه 
منتظری. سازمان منافقين در كتابی به نام يادنامه شهيدان فروغ جاويدان- كه در خارج از 
كشور منتشر كرده- تعداد كشته شدگان اين عمليات را 1304 نفر بر شمرد. آنها همچنين در 
جای ديگر ادعا می كنند كه 270 نفر از كشته شدگان اين عمليات، »زندانيان رژيم آخوندی« 

irdc.ir/fa/news/1092   :1. رك
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بودند؛ يعنی افرادی كه محكوم شده بودند و در زندان ها بودند، ولی توسط هيأت های عفو 
منتظری يا به هر دليل ديگری آزاد شده بودند و بار ديگر به سازمان منافقين پيوسته بودند. 
به اين ترتيب با يك حساب سرانگشتی از آمار ارايه  شده توسط منافقين، می توان دريافت 
كه يك،  پنجم كشته شدگان آنها در فروغ جاويدان، زندانيان آزادشده سال های گذشته توسط 
آقای منتظری بوده اند.1 اما آمار ديگری گويای آن است كه حدود 1300 نفر از زندانيان 
منافق و تروريست توسط آيت الله منتظری عفو و آزاد شده اند، ولی معادل همين تعداد هم 
در هنگام تهاجم منافقين در مرداد سال 1367، در عمليات مرصاد كشته شدند. ضمن آن كه 
تعدادی از عفوشده ها در ايران و شهرهای خود باقی ماندند و مخفيانه به جاسوسی و خدمات 
ديگر برای سازمان خود پرداختند يا در حالت آماده باش برای ايجاد آشوب و اغتشاش به 
سر می بردند. همچنين تعداد زيادی از عفوشدگان هم كه در عمليات فروغ جاويدان شركت 
داشتند زنده ماندند و دوباره به پادگان اشرف در عراق بازگشتند. تعدادی نيز بعد از آن به 

تركيه و كشورهای اروپايی رفتند و عليه جمهوری اسلامی تبليغات نمودند. 
علاوه بر اين، به نوشته يكی از مورخان، پس از شكست عمليات فروغ جاويدان سازمان 
منافقين در سوّم مرداد سال 1367، صرف نظر از كشته و زخمی شدن عده  زيادی از آنها، 
شمار قابل ملاحظه ای از منافقان مسلح متجاوز، به اسارت جمهوری اسلامی درآمدند كه 
به زندان های اوين تهران و گوهردشت كرج منتقل شــدند. از قضا مشخص شد كه تعداد 
زيادی از اينها كسانی بودند كه سابقه بازداشــت در ايران دارند و به خاطر توبه  ظاهری و 
اظهار ندامت، توسط منتظری عفو و از زندان آزاد شده اند و دوباره به فرقه  رجوی پيوسته اند. 
در نتيجه قضات پرونده بی درنگ آنان را مصداق باغی، شورشگر مسلح و برهم زننده  امنيت 
كشور و قيام عليه نظام اسلامی ملت ايران تشخيص داده و به مرگ محكوم كردند كه احكام 

صادره اجرا شد.2

اقدام مشترک منافقين و منتظری
يكی ديگر از اقدامات مشترك منافقين در خارج و آيت الله منتظری در داخل، طرح اين 
موضوع كذب بود كه جمهوری اسلامی دختران مجرد محكوم به اعدام را ابتدا به عقد موقت 

زندانبانان درمی آورد و سپس اعدامشان می كند! 
اولاً اعدام دوشيزگان و عقد آنها همه شايعات ســاخته و پرداخته منافقين برای تطهير 

1. Peirov.ir 

2. صفاءالدين تبرائيان، همان، ص329. 
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جنايات و خيانت هايشان به كشور، و تخريب وجهه  نظام اسلامی بود. 
ثانياً تا وقتی آقای منتظری در منصب قائم مقام رهبری بود، چون در بين مخالفين جمهوری 
اسلامی بسيار منفور بود اين شايعه در مورد ايشــان رايج بود كه منتظری گفته دخترها را 
اعدام نكنيد، اول آنها را صيغه كنيد و بعد اعدام كنيد. در خارج از كشــور هم منافقين اين 
موضوع را برجسته كرده بودند. اما به محض اين كه امام ايشان را از اين منصب بركنار كرد، 
منافقين و ساير مخالفين نظام در سنگر حاميان منتظری قرار گرفتند و همه آنها به اضافه خود 
منتظری و عوامل بيتش اين اتهام دروغ را متوجه دولت جمهوری اسلامی كردند. در حالی 
كه اصل ماجرا دروغ و يك شايعه سياسی بود. اما آقای منتظری به جای تكذيب اين شايعه، 

به آن دامن زد.1

انتشار فایل صوتی منتظری در دفاع از منافقين
يكی از مهمترين شيطنت های وارثان سياسی منتظری پس از مرگش، انتشار فايل صوتی 
او در تاريخ 19مرداد سال 1395 بود. اين فايل حاوی سخنان تند و انتقادی آيت الله منتظری 
نسبت به اعدام منافقين- همزمان با هجوم نيروهای اين سازمان با چتر حمايتی ارتش صدام- 
بود، كه بسيار خبرساز شد. در اين فايل چهل دقيقه ای، 23 دقيقه   ابتدای آن سخنان منتظری 
و ادامه اش سخنان يكی از مسئولين قضايی درباره ادعاهای غلط اوست. منتظری اين سخنان 
را روز 24مرداد سال 1367بيان كرده است. او كه مدت نهُ ماه بود عزادار اعدام سيد مهدی 
هاشمی بود،2 از درِ حمايت از منافقين و حمله به امام و نظام درآمد. او پيش از آن نيز برای 
دفاع از تروريست ها، به نگارش دو نامه   تند و هتاكانه به امام )در روزهای 9 و 11مرداد سال 
1367( پرداخته بود. او پس از آن  كه نامه هايش به نتيجه  نرسيد، از چهار نفر از مسئولان 
مرتبط با مجازات منافقين، آقايان نيری )حاكم شرع(، اشراقی )دادستان(، رئيسی )معاون 

1. غلامرضا خاركوهی، همان. 
2. سيد مهدی هاشمی در صفحه 24 پرونده  بازجويی خود راجع به رذائل اخلاقی اش نوشته بود: »خصلت های 
شيطانی مانند قدرت طلبی كه نتيجه غرور و عجب بود، و خودمحوری و استبداد فكری، ريا، تكبر، خودبزرگ بينی، 
مرا احاطه كرده بود و منشاء بســياری از برخوردهای عملی ام در قتل ها، انباشتن اسلحه و مهمات، افشاگری عليه 
مسئولان و... از اين خصلت شيطانی سرچشمه گرفته بود.« به همين جهت او دستش به خون بيش از صد نفر آلوده 
بود و گروه های متعدد ترور و آدم ربايی را در قبل و بعد از انقلاب سازماندهی و رهبری می كرد؛ بيش از 280 قبضه 
سلاح و مهمات و اموال بسياری از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سرقت برد و مخفی كرد، و نيز به ايجاد شبكه  
نفوذ در ارگان ها و ادارات مختلف و سرقت اسناد و مدارك طبقه بندی شده پرداخت. در حالی كه امام خمينی دستور 
بازداشت و محاكمه او را داده بود و طی نامه ای محترمانه به آيت الله منتظری نوشته بود: »من تأكيد می كنم كه شما 
دامن خود را از ارتباط با سيد مهدی پاك كنيد كه اين راه بهتر است؛ و الا هيچ عكس العملی در رسيدگی به امر او از 
خود نشان ندهيد كه رسيدگی به امر جنايات مورد اتهام حتمی است«، باز آقای منتظری از او دفاع می كرد و او را 

مثل يك قديس مورد حمايت قرار می داد. 
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دادستان( و پورمحمدی )نماينده وزارت اطلاعات در زندان اوين( دعوت  كرد تا به منزلش 
بروند. منتظری در اين ديدار محرمانه، از اين كه تروريست ها محاكمه و اعدام شده اند به 

شدت انتقاد كرد، و البته پاسخش را هم  شنيد. 
تا اين كه هفده سال بعد از آن ديدار، ورثه  سياسی آيت الله منتظری- پس از مرگش- فايل 
صوتی آن جلسه را منتشر كردند. اين اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت كه رسانه های 
ضدانقلاب به مناسبت سالگرد اعدام منافقين موج تبليغاتی تكراری هر ساله  را به راه انداخته 
بودند. انتشار اين فايل سوژه  تبليغاتی جديدی بود كه بيت منتظری در اختيار آنها گذاشت، و 

مورد استقبال گسترده  شبكه های غربی و مخصوصاً منافقين قرار گرفت.1
اما انتشار اين فايل چه چيزی را هدف قرار می داد؟ شايد لايه  اول تحليل ها و واكنش های 
خبری انتشار اين صوت، متوجه  نظام جمهوری  اسلامی ايران و دستگاه قضايی وقت باشد. 
اما حقيقت اين است كه انتشــار آن مثل همه  ادعاهای منتظری و يارانش، بيش از هر چيز 
شخص امام خمينی را هدف قرار می داد. انتقام گيری  بيت منتظری از امام خمينی، هر زمان 
شكل متفاوتی به خود می گيرد، اما محتوايش ثابت است.2 يكی از بهترين روش ها درباره شيخ 
حسينعلی منتظری اين اســت كه او را با خودش نقد كنند. او كه به اجرای حكم اعدام عليه 
منافقين جنايتكار اعتراض می كند، در فروردين سال 1365، حمله كنندگان به كشور ليبی 
را محكوم به اعدام دانست، حتی افرادی كه با حمله كنندگان خوش  و بش بكنند! حال بايد 
منصفانه از آقای منتظری پرسيد چرا او برای افراد تهاجم كننده به كشور ليبی، حتی كسانی كه 
با مهاجمان خوش  و بش بكنند، صراحتاً »حكم قتل« صادر می كند؟! ولی برای تروريست هايی 
كه به كشور خود- ايران- حمله كرده اند و هفده هزار نفر از مردم بی گناه ما را شهيد و ده ها 
هزار نفر را اسير و شكنجه و زخمی كرده اند، حكم قتل نمی دهد، بلكه از آنها دفاع می كند؟! 
اين سؤالی است كه هيچ گاه منتظری به آن پاسخ نداد. چون از يك سو دفاع از منافقين با روح 
و جان او عجين شده بود، و از سوی ديگر او می خواست انتقام اعدام سيد مهدی هاشمی را به 

اين طريق از امام و نظام بگيرد. 
البته انتشار فايل صوتی منتظری، اعتراضات زيادی را در ايران به دنبال داشت. برخی از 

اين واكنش ها را در اينجا ارايه می كنيم: 
- بيانيه مجلس خبرگان رهبری: نوار صوتی منتظری آب به آسياب دشمن ريختن بود... 

1. پيش از آن نيز در اوايل فروردين سال 1368 شــبكه بی بی سی يكی از اين نامه های محرمانه او را كه توسط 
عوامل نفوذی منافقين در بيتش به آنها رسيده بود، افشا و آشكار كرد و صدمات جبران ناپذيری به حيثيت ملت 

ايران وارد نمود. اين نامه را آيت الله منتظری در حمايت از تروريست ها خطاب به امام خمينی)ره( نوشته بود. 
2. https://article.tebyan.net 
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ريشه  اين گونه شيطنت ها، حقد و حسد نسبت به امام و نظام است. 
- آيت الله محمد محمدی ری شــهری وزير اطلاعات سابق با بيان اين كه آنچه در فايل 
صوتی آمده، حرف تازه ای نيست، گفت: انتشار اين نوار سند روشن ديگری بر حقانيت سخن 

امام مبنی بر نفوذ منافقين در بيت منتظری است. 
- آيت الله آملی لاريجانی رئيس وقت قوه  قضائيه با بيان ايــن كه جنايت های منافقين 
سياه دل تطهيرشدنی نيست گفت: بايد تأســف خورد كه برخی با پخش فايل های صوتی 
مستمسك به رسانه های غربی دادند... احكام محاربين قابل خدشه نيست... منافقين بدتر 

از داعش بودند. 
- آيت الله سيد حسن خمينی نوه  امام )فرزند سيد احمد خمينی( گفت: كسانی كه از امام 
بغض دارند تا آخر نيز خواهند داشت... محبت مردم به امام ريشه در باورمندی دينی، اعتقاد 
قلبی و پيوند عاطفی آنها دارد، و سؤال اين است كسانی كه اين نقطه را هدف قرار می دهند 

چه اميد و هدفی دارند؟ 
- حجت الاسلام دكتر سيد حميد روحانی مورخ نهضت امام و رئيس بنياد تاريخ پژوهی و 
دانشنامه  انقلاب اسلامی گفت: وقتی كه منافقين به ايران حمله كرده و وارد كشور شدند، 
منافقينی كه در زندان بودنــد و به ظاهر توبه و اظهار ندامت كــرده بودند، به نفع آنها در 

زندان ها آشوب و شورش به پا نمودند؛ در نتيجه حكمشان به اعدام تبديل شد.
- آيت الله موسوی بجنوردی عضو شــورای عالی قضايی در دوران امام خمينی، سخنان 
منتشرشده از حسينعلی منتظری را ناشــی از اطلاعات غلطی دانست كه مغرضانه به وی 
منتقل شده است. وی گفت: منافقين رذل ترين و خشن ترين گروهی بودند كه به محاربه با 

نظام اقدام كردند. 
- آيت الله علی اكبر هاشمی رفسنجانی با بيان اين كه زحمات احمد آقا خمينی برای اسلام، 
ايران، تشيع و انقلاب بی نظير است،  تأكيد كرد: يكی از اهداف شوم دشمنان از طرح مسائل 
اخير، خدشه وارد كردن به جايگاه مرحوم حاج احمد آقا و بيت معزز امام در جامعه است كه 

نبايد اجازه داد به اهداف خود برسند. 
- حجت الاسلام محمدعلی انصاری عضو دفتر امام خمينی با بيان اين كه آقای منتظری 
از جدايی از امام هيچ نفعی نبرده است، گفت: كســانی كه ذهن آقای منتظری را به مسائل 
غيرواقعی آلوده كرده اند، دفاع ايشــان از ليبرال ها و منافقين را هم باعث شدند، و آنها اين 
نوارها را پخش كرده اند. انتشــار اين نوار بعد از 28 ســال وقتی كه سردمداران استكبار و 
تكفيری ها با منافقين نشســت و برخاســت می كنند، احيای آنان و مشروعيت زايی برای 
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آنهاست. 
- دكتر محسن رضايی گفت: امام عزيز پيش بينی كرده بود كه پس از او به احمد آقا هجوم 
كنند؛ امروز، بی بی سی، آل سعود و اسراييل برای زير سؤال بردن امام، دور جديدی از حملات 

را به احمد آقا شروع كرده اند. 
- دكتر علی اكبر ولايتی رئيس وقت مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت 
نظام گفت: زمان وزارتم يك سفارت خانه عربی با ظاهر انقلابی در بيت آقای منتظری نفوذ 

كرد. 
- حجت الاسلام سيد علی خمينی فرزند ســيد احمد آقا گفت: امروز يك عده ای برای 
منافقين دل می سوزانند كه چرا اعدام كرديد؟ آنها كســانی بودند كه در مقابل حكومت 
ايستادند و جناياتی كردند كه داعش آنها را نمی كرد؛ اگر امام خمينی در مقابل اين جنايات 

نرمش از خود نشان می داد كشور پس از سی سال هم رنگ آرامش به خود نمی ديد. 
- سردار سنايی راد معاون سياسی وقت سپاه گفت: آرشيوی كه اين روزها فرزند منتظری 
منتشر كرد در جهت سناريويی بزرگتر است كه در برجام بعدی با بهانه های حقوق بشر دنبال 

خواهد شد، گرچه او تنها يك بازيچه و بازی خورده است.1 
- غلامرضا خاركوهی تاريخ نگار انقلاب اسلامی گفت: كار كسانی كه دست به انتشار نوار 
صوتی مشكوك آقای منتظری زدند، كمتر از جنايات منافقين عليه ملت ايران نيست و بايد به 
اشد مجازات برسند. عجيب تر از همه، اقدام سؤال برانگيز آقای علی مطهری است كه به جای 
افشای چهره  جنايت بار و تروريستی منافقين و حاميان غربی و عربی شان، خواستار عذرخواهی 
برخی از مقامات سابق جمهوری اسلامی در اين زمينه شده است! به طوری كه متأسفانه نامه  
آقای علی مطهری2 در ادامه انتشار نوار صوتی منتظری، در شبكه ها و سايت های خبری جهان 

به مهمترين دستاويز رسانه ای عليه امام و جمهوری اسلامی تبديل شده است.3
- حميد رسايی نماينده  ســابق مجلس شورای اســلامی در واكنش به نامه  مطهری به 
وزير وقت دادگستری در خصوص اعدام  منافقين در سال 1367 گفت: علی مطهری دقيقاً 

ويژگی های منتظری را دارد؛ فردی ساده لوح كه خيلی راحت می شود او را بازی داد. 
- مرتضی نبوی عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به پخش فايل صوتی منتظری 
از راديو بی  بی  سی گفت: آنچه پخش شد برای تطهير جنايات منافقين بود. اما جنايت های 

منافقين هيچ گاه از ياد ملت ايران نمی رود. 

Nasim News Agency  -1. پايگاه اطلاع رسانی نسيم آنلاين
2. علی مطهری نايب رئيس وقت مجلس شورای اسلامی. 

3. www.mehrnews.com/news/3754104
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- يادداشت مهدی فضائلی، روزنامه نگار: دشمن با انتشــار فايل صوتی كه سال ها پيش 
متن مكتوب او منتشر شده بود، به دنبال احياء و مظلوم نمايی يكی از جنايتكارترين گروه های 
تروريستی است؛ گروهكی كه دامنه  جنايتش به ملت ايران محدود نشده و اكَراد و شيعيان 

عراقی نيز طعم تلخ وحشيگری آنها را چشيده اند. 
- يادداشت محمدكاظم انبارلويی، روزنامه نگار: منافقين در جنايات پيش تازتر از داعشی ها 
بودند. آنها همان كسانی بودند كه پوست سر بچه های پاسدار عضو كميته انقلاب را زنده 

زنده كندند و آنها را سوزاندند. داعشی ها در خشونت به پای منافقين نمی رسند. 
- حسين شريعتمداری مدير مسئول روزنامه  كيهان گفت: اقدام احمد منتظری در انتشار 
فايل صوتی چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه، در جهت هم سويی با تكفيری ها صورت پذيرفته، 
و در اين ميان او و برخی ديگر از اصحاب فتنه امريكايی- اسرائيلی سال 1388 چه بخواهند و 

چه نخواهند، پادويی انگليس، امريكا و سعودی ها را به دوش می كشند. 
- قدرت الله عليخانی نماينده ادوار مجلس با بيان اين كه جنايت های منافقين ده ها مرتبه 
بدتر از اقدامات داعش بوده است،  گفت: من اقدامات اخير منافقين را با پخش فايل صوتی 

صحبت های آيت الله منتظری بی ارتباط نمی دانم.1

1. غلامرضا خاركوهی، همان. 


